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ما را  رفتارِ ،تاثير گذاري بر انتقال دهنده هاي عصبي همانطور که پيش تر گفتيم داروها  و مواد از طريقِ

  :از اين ديدگاه داروها و مواد را مي توان به دو دسته ي کلي تقسيم کرد  .تاثير قرار مي دهند تحتِ

يک يا چند انتقال دهنده ي عصبي را  اين داروها و مواد  تاثيراتِ : داروها و مواد آگونيست .١

 .افزايش مي دهند

يک يا چند انتقال دهنده ي عصبي را  اين داروها و مواد تاثيراتِ : واد  آنتاگونيستداروها و م .٢

  .کاهش مي دهند

  

 اين مساله را مي تـوان بـه وضـوح در مـوردِ     .مغز دارند متعددي بر کارکردِ تاثيراتِ ،داروها و مواد اکثرِ

داروهـاي ضـد    ،نظيـر داروهـاي ضـد اضـطراب    ( ذهنـي   اختلالاتِ درمانِ داروها و مواد توليد شده جهتِ

وسـيعي از   داراي طيـفِ  ،دقيق تر تقريباً  همه ي اين داروهـا و مـواد   به عبارتِ .مشاهده کرد) افسردگي 

 و موادي بسازيم که داراي عملکـردِ در واقع ما هنوز نتوانسته ايم داروها . ناخواسته هستند جانبيِ عوارضِ

  .اشندکاملاً  دقيق و معين ب

 ١روان گـردان  روانشناسـان توجـهِ ويـژه اي بـه مـوادِ      ،قانوني و غير قانوني داروها و موادِ تماميِ در ميانِ

بـه شـکل هـاي     .را تغيير مي دهنـد  ٢موادي است که فرايندهاي ذهني ،روان گردان منظور از موادِ .دارند

اما به هر شکل که اين مواد را طبقه بندي کنيم باز  .روان گردان را طبقه بندي کرد مختلفي مي توان موادِ

   .کامل به يکديگر ندارند موجود در يک طبقه شباهتِ هم تمامي موادِ

                                                 
١  psychoactive drugs  

٢  mental  : دکتر شعاري نژاد .( به طور کلي آنچه به ذهن و روان منسوب است: عقلي، ذهني، رواني، روحي (    
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براي نمونـه در ايـن ليسـت از داروهـا و      .بالا به هيچ وجه دقيق و کامل نيست ليستِلازم به ذکر است که 

در  .نامي برده نشده است) مرفين  ،مثلاً  هروئين(  ٥ترياک ماري جوانا و يا مشتقاتِ مواد  خطرناکي نظيرِ

 .مواد را نيز بررسي خواهيم کرد بخش هاي بعدي اين

   

                                                                                                                                                                            
١  hallucinogens  

٢  distortions  :آن  طبيعيِ  به طور کلي هر گونه پيچش و کشش که چيزي را از شکلِ. تحريف، مسخ شدگي، دگرگون سازي

دکتر  نقل از فرهنگ ي ورانشناسي و روانپزشکيِ. ( آن شئ نباشد جديد نمايش دهنده ي دقيقِ خارج سازد به طوري که شکلِ

  )پورافکاري 

٣  symptoms  :نقل از فرهنگ علوم رفتاري دکتر شعاري . ( هرگونه واقعه يا نشاني که وجود بيماري يا اخلالي را نشان دهد

  )نژاد 

٤  psychotic   : روانپريشي  همچنين به فردي گفته مي شود که گرفتارِ: روان پريشانه، روان پريش )psychosis  ( است )

  )نقل از فرهنگ علوم رفتاري دکتر شعاري نژاد 

٥  opiates  : به مواد و داروهايي گفته مي شود که از ترياک )opium  ( بدست آمده باشند )در بخش هاي . ) مشتق شده باشند

  .  مفصلي در اين زمينه ارائه خواهد شد بعدي، توضيحاتِ
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   : ١سازداروها و مواد کند

 .و باربيتورات ها اشاره کـرد  ٢در اين بين مي توان به الکل. رندگوناگوني دا کندساز انواعِ داروها و موادِ

ميليون هـا نفـر در    خود را بر الکل معطوف مي کنيم چرا که روزانه توسطِ در اين قسمت ما بيشتر تمرکزِ

 الکل به اين دليل يک داروي کندساز در نظر گرفته مي شود کـه در دوزِ  .جهان مصرف مي شود سرتاسرِ

   .نوروني را کاهش مي دهد شليکِ ،متوسط به بالا

  :عصبي اثر مي گذارد  الکل به شکل هاي گوناگوني بر سيستمِ)  ١٩٩٧( گفته ي پينل  طبقِ

سلول هاي عصـبي را کـاهش    ورود کلسيم به داخلِ ،عمل بر روي کانال هاي کلسيم الکل از طريقِ .١

 .مي دهد

را با عمل بر روي )  GABA( گابا  فعاليتِ ،الکل .بازدارنده است گابا يک انتقال دهنده ي عصبيِ .٢

افـزايش  ) بر نورون هـاي معينـي   ( در نتيجه بازداري {  .گيرنده هاي گابا افزايش مي دهد مجموعِ

 }  .ي يابدم

محل هاي متصـل شـونده بـه     الکل تعدادِ .تهييج کننده است گلوتامات يک انتقال دهنده ي عصبيِ .٣

 }  .در نتيجه تهييج در نورون هاي معيني افزايش مي يابد{  .گلوتامات را افزايش مي دهد

                                                 
  م –. رفتار و فرايند هاي شناختي مي گردند ً به مواد شيميايي گفته مي شوند که باعث کند شدنِ اصطلاحا  ١

گوارش  دستگاهِ احتياج به هضم ندارد و در طولِ. کوچک، خنثي و محلول در آب است اتانول يک مولکولِ) : اتانول ( الکل   ٢

ً  از طريقِ مقدارِ درصدِ ٨٠ معده حدودِ بعد از ترکِ. انتشار جذب مي شود از طريقِ روده ي کوچک جذب مي  مصرفي فورا

ً  در سراسر مايعاتِ الکلِ. گردد آن در هر  از آنجاييکه الکل محلول در آب است، غلظتِ. منتشر مي شود بدنِ جذب شده فورا

کمي در بافت هاي  جذب شده در خون و مقدارِ زيادي از الکلِ به همين دليل مقدارِ. آب در آن بافت دارد بافتي بستگي به غلظتِ

 در صورتِ. کليه و ريه ها دفع مي شود از آن از طريقِ%  ٥ الکل ناچيز است و تنها حدودِ دفعِ. چرب و استخوان يافت مي  شود

از اين رو، الکل بلافاصله به . اسيدهاي چرب و گلوکز متابوليزه کند وجود الکل در بدن، بدن ترجيح مي دهد الکل را به عوضِ

 – ١٣٨٠چاپ ششم  –نشر چهر  –مينو فروزاني  -گتري . آ . ه   –نقل از مباني تغذيه  –. انرژي تبديل مي شودو  CO٢آب، 

  ٤٤ - ٤٣صفحه ي  
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گلوتامات را بر برخي از گيرنده  الکل اثرِ .٤

گلوتامـات کـاهش    ١يهاي زير مجموعه 

  .مي دهد

 داخـلِ  ثانويه ي پيام رسانيِ سيستمِالکل با  .٥

 .نورونها تداخل ايجاد مي کند

 

 

 

  الکل چه اثراتي بر فرد دارد ؟  مصرفِ

  

بيشـتر و خويشـتن داري    آرامـشِ  ،اضـطراب  معمولاً  منجر به کاهشِ ،کم الکل در مقاديرِ مصرفِ 

گابـا را   اين تغييرات تا حدي به اين دليل است که الکـل انتقـالِ   .) ١٩٨٢ ٢گري ( .کمتر مي شود

 الکل در مقاديرِ مصرفِ ،علاوه بر اين .٣هدافزايش مي د

از اين رو به  .مسيرهاي دوپامين را تحريک مي کند ،کم

 الکل بـه دليـلِ   لذت بخشِ نظر مي رسد بخشي از تاثيراتِ

دلاو و بري ـ ،روزنزويـگ  (  .دوپامين باشـد  سطحِ افزايشِ

  ) ٢٠٠٢  ٤ليمن

 

                                                 
١  subtype    

٢  Gray  

فرد  آزاد سازي گابا باعث مي شود تا بسياري از افکار دورانديشانه و احتياط آميز بازداري شده و از خويشتن داريِ افزايشِ  ٣

    .کاسته شود

Rosenzweig , Breedlove , Leiman ٤  
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با اين حال برخـي ديگـر    .آرام بخش دارد اثراتِ ،بالا در بسياري از افراد الکل در مقاديرِ مصرفِ 

  .را به افرادي پرخاشگر و جنگجو تبديل مي کند

رفتارهـاي ضـد    ،تعادل و همـاهنگي  از دست رفتنِ الکل مي تواند باعثِ بسيار زيادِ مقدارِ مصرفِ  

 مقـدارِ  ،کوتاه افرادي که در يک دوره ي زمانيِ.  هشياري مي شود اجتماع و حتي از دست رفتنِ

اين سندروم  .مي شوند»  ٢الکل ترکِ ١ِسندروم«  آن دچارِ د متعاقبِزيادي الکل مصرف مي کنن

  :سه مرحله دارد 

سـاعت   ٥ شکمي در حـدودِ  عضلاتِ) گرفتگي ( تعريق و انقباض  ،تهوع ،تجربه ي سردرد .١

 .الکل پس از قطع نوشيدنِ

الکـل بـراي چنـدين     نوشـيدنِ  روز پس از قطعِ ١ تشنج که مي تواند حدودِ تجربه ي حالتِ .٢

 .ساعت در فرد ظاهر شود

هـذيان و   ،، بيقـراري ٣ توهمـات  مـواردي نظيـرِ   ناشـي از الکـل کـه شـاملِ     آشفتگي ذهنيِ  .٣

 .دماي بدن مي شود افزايشِ

  

 ،براي نمونه .الکل در مقادير بالا مي تواند افراد را پرخاشگر و متجاوز گرداند که گفتيم مصرفِهمانطور 

 .) ٤١٩٩٠ بوشـمن و کـوپر  . ( افرادي کشته مي شوند که الکـل مصـرف کـرده انـد     مقتولين توسطِ اکثرِ

جه و تمرکز بر روي قيد آنها را براي تو احتمالاً  الکل به اين دليل افراد را پرخاشگر مي گرداند که تمايلِ

                                                 
١ syndrome  :  نقل از فرهنگ علـوم رفتـاري دکتـر شـعاري     ( مجموعه اي از علائم مرتبط  : سندروم، نشانگان، مجموعه علائم

  )  نژاد 

٢  alcohol withdrawal syndrome  

٣  Hallucination  :ِمانند .ي که انگيزه ي مناسب خارجي ندارد توهم گفته مي شودصفت يا چيز حسيِ اصطلاحاً  به ادراک

  )نقل از  فرهنگ علوم رفتاري دکتر شعاري نژاد  . ( فرد وجود خارجي ندارد صدا يا ديدن شکلي که در اطرافِ شنيدنِ

٤  , Cooper  Bushman  



 

 

فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٢٨٦  

 رفتارهـاي  بـروزِ  ديگـر مـانعِ   و بندها و محدوديت هاي اجتماعي و ديگـر قيـد و بنـدهايي کـه در مواقـعِ     

   .١پرخاشگرانه مي گردد کاهش مي دهد

  

رانندگي نيز در جامعه  الکل بر عملکردِ مصرفِ تاثيراتِ

کلکوهـون  و   ،درو .ويژه اي برخوردار است از اهميتِ

 تعجب دريافتند حتي مصرفِ با نهايتِ)  ١٩٥٨(  ٢لانگ

ــدارِ ــقِ  مق ــي الکــل از طري ــيار کم ــاهشِ بس ــرعتِ ک  س

اتومبيـل و   مـوثرِ  هدايت و کنترلِ پايين آمدنِ ،واکنش

نوشته هاي کيلـومتر   خواندنِ توجه هنگامِ ميزانِ کاهشِ

 تصويبِ نتايجِدر مورد )  ١٩٧٥(  ٣سابي و کدلينگ .ل ايجاد مي کندرانندگي فرد اختلا شمار در عملکردِ

موجود در خـون دسـت بـه تحقيقـي      الکلِ مجاز براي سطحِ يک حدِ جديد در بريتانيا مبني بر تعيينِ قانونِ

 جـاده اي در سـاعاتِ   حـوادثِ  قربانيـانِ  تعـدادِ  ،اين قـانون  آنها دريافتند که در سال بعد از تصويبِ. زدند

جاده  حوادثِ قربانيانِ در حالي که تعدادِ .کاهش يافت%  ٣٦ صبح ٤شب تا  ١٠الکل يعني  مصرفِ اصليِ

    .کاهش يافته بود%  ٧شب تنها  ١٠صبح تا  ٤ ساعتِ اي بينِ

 ،هوشياري سطحِ کاهشِ: الکل بر عملکرد را چنين جمع بندي مي کند  منفيِ اثراتِ)  ١٩٨٣ ( ٤هاکي 

در نتيجه مي توان  .حافظه ي کوتاه مدت ظرفيتِ کاهشِ ،عملکرد دقتِ کاهشِ ،عملکرد سرعتِ کاهشِ

  .٥باً  در همه ي کارها مختل مي کندفرد را تقري نتيجه گرفت که الکل عملکردِ

                                                 
  [١] به انتهاي فصل  رجوع کنيد   ١

٢  Drew , Colquhoun & Long        

٣  Sabey  &   Codling              

٤  Hockey  

  [٢] به انتهاي فصل  رجوع کنيد    ٥



 

 

فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٢٨٧  

  :محرک  مواد

توليد حالت هايي  سمپاتيک را تحريک کرده و باعثِ عصبيِ محرک عبارتند از موادي که سيستمِ موادِ

اين اثرات به نوبه  .نظير خوش بيني و انرژي بي حد و حصر مي شود

توجهي از آنها را  قابلِ مقدارِ لازم  براي مصرفِ ي خود پتانسيلِ

 ،نيکوتين ،محرک مي توان به کافئين موادِ از ميانِ .فراهم مي آورد

در ادامه نگاهي مختصر  .آمفتامين و کوکائين اشاره کرد ،اکستاسي

  : به اين داروها و مواد مي اندازيم 

  

اين ماده غالباً  به عنوان  .چاي و کاکائو موجود است ،کافئين به صورت طبيعي در قهوه : کافئين 

مصرف دوزهاي بالاي آن مي  ،با اين وجود .يک ماده ي ملايم و بي خطر در نظر گرفته مي شود

   .و ساير شرايط ناخوشايند گردد ،بي خوابي ،اضطراب تواند منجر به 

گرچه نيکوتين يک محرک  .نيکوتين به صورت طبيعي تنها در تنباکو يافت مي شود : نيکوتين 

شود به مانند يک ماده ي کندساز عمل مي  با اين وجود هنگامي که در دوز بالا مصرف ،است

   .١کند

  

بيشتري  محرک از اهميتِ موادِ دو ماده ي محرک که در مقايسه با سايرِ به بررسيِدر اين قسمت 

  کوکائين و آمفتامين: مي پردازيم  ،برخوردارند

  

  

                                                 
  [٣]  به انتهاي فصل  رجوع کنيد   ١



 

 

فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٢٨٨  

  :  ١کوکائين

کوکائين از برگ هاي درختچه ي کوکا که در چند کشور 

 .کلمبيا و بوليوي رشد مي کند به دست مي آيد ،پرو نظيرِ

  : از جمله  .اين ماده  به شکل هاي مختلفي مصرف مي شود

گـرد   کوکائين مي توانـد بـه صـورتِ    : کوکائين گردِ 

 ) چپ  سمتِ شکلِ(  .خون مي شود جريانِ مصرف شود که در اين حالت به سرعت واردِ

سيگار کشيده شود و از اين طريـق بـه سـرعت     کرک مي تواند مثلِ کوکائينِ : ٢کرک کوکائينِ  

  )راست  سمتِ شکلِ(  .خون و همچنين مغز شود وارد جريانِ

کوکـائين   کرک از گردِ از اين رو کوکائينِ .کوکائين است کرک بسيار سريع تر از گردِ کوکائينِ تاثيرِ

بسـيار  »  ٣کننـدگي  تقويـت «  کوکائين ماده ي مخدري ست که داراي خصوصيتِ   .اعتياد آورتر است

 ١٩٨٥(  ٤ائين به وسيله ي بوزارت و  وايزکوک بخشي از شواهد و مدارک در رابطه با قدرتِ .بالايي ست

موش هـا مـي توانسـتند بـا فشـار دادن يـک        ،آنها آزمايشي ترتيب دادند که در آن .بدست آمده است ) 

نامحـدود بـه کوکـائين     روز کـه مـوش هـا بـه طـورِ      ٢٥بعـد از   .خود کوکائين تزريق کنند به بدنِ ،پدال

.  خود را از دست دادند استفاده ي زياد از اين ماده  جانِ موش ها به دليلِ%  ٩٠بيشتر از  ،دسترسي داشتند

  .٥موش ها از بين رفتند%  ٤٠مشابه تنها  مشابه با هروئين در مدت زمانِ در مقابل در يک آزمايشِ

                                                 
١  Cocaine  : [٤]  به انتهاي فصل  رجوع کنيد م  –به آن کرک نيز گفته مي شود  

٢  Crack   

٣  reinforcement  :با اين وجود، همه ي  آنها در معنيِ. اين اصطلاح وجود دارد توجهي در کاربردِ قابلِ گوناگونيِ. تقويت 

    .  پديده اي که پس از رفتار رخ مي دهد و باعث مي شود رفتار در آينده بيشتر به وقوع بپيوندد:  ساده اي مشترک هستند 

٤  Bozarth & Wise  

  [٥] به انتهاي فصل  رجوع کنيد   ٥



 
م  ٢٨٩

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل هشتم: سان 

                  

زمان  ر طولِ

.  ادامه دارد

کرد با شور و 

ني جانبداري 

جمله دوستان 

ادامه ن روند 

يد، فليشل به 

عتياد منجر به 

ر به کوکائين 

 .  

وان سرکوب 

با اين . ي شد

آمفتامين نيز  

هم اکنون . د

  .ي شود

مباني شناخت انسا

                  

:  

مخدر در وادِ

 همچنان نيز

کوکائين ک فِ

 داروي درمان

 از مردم از ج

اين. ي کرد

فرو نزديکِ 

رانجام اين اع

امروزه ديگر 

.سته نمي شود

تامين به عنو

وزن تجويز مي

آ هولناکِ بيِ

ر گذاشته شد

ک قلمداد مي

 م

                  

:زمان  طولِ

داروها و مو 

ن دگرگوني 

روع به مصرف

يک  ه عنوانِ

 را به بسياري 

يز پيشنهاد مي

 ي از دوستانِ

تاد شد و سر

) ١٩٨٩ س

درماني نگريس

آمفت ١٩٧٠ 

و ر در کاهشِ

جانب  تاثيراتِ

اين دارو کنا

 بسيار خطرناک

 

                  

رش ها در ط

ش به  انواعِ

 شده و اين

که فرويد شر

ز کوکائين به

او حتي آن  

ه ي خود ني

 وقتي که يکي

 کوکائين معت

استيونس. (  شد

 يک داروي د

و ١٩٦٠ي 

 اشتها و موثر

پس از مدتي

شد و تجويز ا

 يک ماده ي 

 

                 

تغيير نگر

نگرش طرزِ

دگرگون

هنگامي ک

حرارت ا

.مي کرد

و خانواد

داشت تا 

شدت به 

او  مرگِ

به عنوان 

در دهه ي

ده ي کنن

وجود،  پ

شناخته ش

آمفتامين 

                                                     

 

                 

 

 
   

      
  



 

 

فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٢٩٠  

  : ١آمفتامين

آمفتـامين   .کوکائين دارد تاثيراتِ است که تاثيراتي مشابهِ) طبيعي  غير( آمفتامين يک ماده ي مصنوعي 

آمفتامين و کوکائين اين اسـت کـه    يک تفاوتِ .برانگيخته و پرانرژي مي گرداند ،افراد را بسيار هوشيار

) دقيقه  ٣٠ در حدودِ(  کوکائين کوتاه تر  آمفتامين براي چندين ساعت باقي مانده ولي تاثيراتِ تاثيراتِ

 در هـم «  حـالتي  معـروف بـه     فـرد دچـارِ   ،آمفتامين از بـين مـي رود   وقتي تاثيرِ ،با اين وجود  .مي باشد

اسـتفاده ي مـداوم از    .کوکـائين نيـز ايجـاد مـي شـود      بر اثـر مصـرفِ   ،اين حالت .مي شود»  ٢شکستگي

بـالايي از عصـبانيت و پرخاشـگري     نشانه هـايِ روان پريشـانه و درجـه ي    ايجادِ  آمفتامين مي تواند باعثِ

  .گردد 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
١  Amphetamine   [٦]به انتهاي فصل  رجوع کنيد  

٢  crash  :ِاين حالت فقط پس از مصرفِ. پس از نشئه ي آمفتامين و کوکائين» در هم شکستگي «  عاميانه براي حالتِ اصطلاح 

روانشناسي  نقل از فرهنگِ. ( اين مواد مشاهده مي شود و با اضطراب، لرزش، تحريک پذيري و افسردگي مشخص است طولانيِ

  ) دکتر پورافکاري  و روانپزشکيِ



 

 

فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٢٩١  

  مغز تاثير مي گذارد ؟  آمفتامين چگونه بر عملکردِ

 ،انتقـال دهنـده هـاي عصـبي نظيـر نورآدرنـالين       سـاختارِ  يکي از مولکول هاي آمفتامين سـاختاري مشـابهِ  

سـه انتقـال دهنـده    اين آزادسازي  افزايشِ باعثِمي تواند آمفتامين به اين شکل  .آدرنالين و دوپامين دارد

هـاي   همچنين باعـث مـي شـود انتقـال دهنـده      آمفتامين. هاي عصبي از پايانه هاي پيش سيناپسي مي شود

خـود   مانـده و بـه اثرگـذاريِ   مدت زمان نسبتاً  طولاني در فضاي سيناپسي بـاقي    ١کاته کولاميني  عصبيِ

ايـن انتقـال دهنـده    ) جمع آوري مجدد ( جلوگيري از بازجذب  آمفتامين اين کار را از طريقِ. ادامه دهند

  .پايانه هاي پيش سيناپسي انجام مي دهد هاي عصبي به درونِ

  

  : جمع بندي شده اند ) ١٩٨٣( هاکي   آمفتامين بر رفتار توسطِ تاثيراتِ

ن امـر  بـا ايـن وجـود اي ـ    .عملکرد را افزايش مي دهـد  سرعتِ ،متوسط) مقدار (  آمفتامين در دوزِ .١

 .متعدد به دست مي آيد جانبيِ ابتلا به اختلالاتِ بعضي وقت ها به قيمتِ

محرک هاي محيطي اي که نسبتاً  کم اهميـت هسـتند    يافته وتخابي افزايش نتوجه ا همچنين ميزانِ .٢

 .ناديده گرفته مي شوند

  .را کاهش مي دهد ٢حافظه ي کوتاه مدت تامين ظرفيتِآمف  .٣

  

   

                                                 
از موادي که در اين دسته قرار مي گيرند مي توان به نوراپي نفرين، اپي نفرين و . دسته اي از انتقال دهنده هاي عصبي  ١

  .دوپامين اشاره کرد

٢  working memory  :به آن حافظه ي کوتاه مدت . حافظه ي کاري )short term memory  (براي . گفته مي شود نيز

 [٧]  به انتهاي فصل  رجوع کنيد توضيح بيشتر 



 

 

فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٢٩٢  

  :  ١توهم زا داروها و موادِ

 توهم زا موادي هستند که مصرف آنها منجر بـه  ايجـادِ   موادِ

 و ديگر تحريف ها در رونـدِ  ٢خطاهاي ادراک ،ديداري توهمِ

طبيعـي   تـوهم زا بـه صـورتِ    برخـي از مـوادِ   .تفکر مي شود

 موجـــود هســـتند در حاليکـــه برخـــي ديگـــر بـــه صـــورتِ 

 موادِ .آيندو يا صنعتي به دست مي ) ترکيبي ( آزمايشگاهي 

  :طبيعي وجود دارند عبارتند از  توهم زايي که به صورتِ

 .در قارچ هاي جادويي يافت مي شوند : ٣سيلوسيبين 

 .مسکال به دست مي آيد از کاکتوسِ : ٤مسکالين 

  

فنسـي    ،٦ DMT  ،٥ LSD مي تـوان بـه مـوادي نظيـرِ    نيز  ) صنعتي ( توهم زاي کارخانه اي  موادِ از بينِ

   .اشاره کرد  PCP٨  و ٧سليدين

                                                 
١  Hallucinogens  

٢  illusions :حالتي که  -٢ –نقل از فرهنگ علوم رفتاري دکتر شعاري نژاد  –تعبير و تفسير اشتباهي ادراکات حسي   -١

 –بروس گلدشتاين . اثر اي» احساس و ادراک « نقل از  –ادراک فرد از يک محرک با خواص فيزيکي آن محرک منطبق نباشد 

  م - انتشارات دانشگاه تبريز  –ترجمه ي همايون مهين 

٣  Psilocybin  

٤  mescaline  

٥  lysergic acid diethylamide  بهLSDاسيد نيز گفته مي شود ،.  

٦  dimethyltryptamine :دي متيل تريپتامين  

٧  phencyclidine  

٨  phenylcyclohexylpiperidine  



 

 

فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٢٩٣  

ايـن   اثـراتِ ) ١٩٩٧(  ١هالجين و ويـت بـورن   .کننده دارندمصرف  بيشماري بر فردِ اثراتِ ،توهم زا موادِ

  :زير بيان کرده اند  داروها را به شکلِ

از دست  ترسِ ،شخصي از آنها  افتاده و برداشتِپيش و پا  اظهاراتِ بدفهميدنِ،افسردگي ،٢اضطراب ايجادِ

همچنـين از ديگـر    .همـراه بـا اخـتلال    و بـه طـور کلـي عملکـردِ      ٣پارانويـايي  افکـارِ  ،عقل و شـعور  دادنِ

  .هذيان اشاره کرد ،توهم ، ٤شخصيت مسخِ ،کيادرا تغييراتِ اين مواد مي توان به چشمگيرِ خصوصياتِ

اين اختلال غالباً  زماني  .مي شود»   ٥توهمي پايدار کِادرا«  توهم زا منجر به اختلالِ مکرر موادِ مصرفِ

 اين اختلال شاملِ .نمي کندظاهر مي شود که فرد براي چند هفته از هيچ گونه ماده ي توهم زايي استفاده 

بسـياري از ايـن افـراد       .خلق و خو مـي باشـد   و تغييراتِ ٧هذيان ،توهم انواعِ ،٦پس نمايينشانه هاي نظير 

جمله واکنش هاي فيزيولوژيکي مي از  .را تجربه مي کنند »  ٨همنشئه ي همراه با تو «شبيه به حالت هاي 

                                                 
١  Halgin , Whitbourne    

٢  anxiety  

٣  paranoid thinking  :ِآسيب و آزار ديدن  شخصي که دچار بيماري پارانويا است، دچار حملات موقت توهم از جمله توهم

بدگماني شديد، حسادت شديد، لجاجت، و غبطه خوردن اشاره  از ويژگي هاي افراد پارانويايي مي توان به مواردي نظيرِ. مي شود

  م –نقل از فرهنگ علوم رفتاري دکتر شعاري نژاد  –کرد

٤  depersonalisation  : يک نوع حالت مرضي ست که شخص مبتلا از : فقدان شخصيت،شخصيت زدايي، دگرسان بيني

 –نقل از فرهنگ علوم رفتاري دکتر شعاري نژاد  –. مي پندارداحساس واقعيت وجودش عاجز مي شود يا بدن خود را غير واقعي 

  م

٥  hallucinogen persisting perception disorder  

٦  flashbacks  :بازگشت به گذشته  

٧  delusion  : اعتقاد غلط و نادرست که هيچ گونه دليل و گواه منطقي براي درستي آن وجود ندارد و از خصايص : هذيان

  م –نقل از فرهنگ علوم رفتاري دکتر شعاري نژاد  –هاست جنون  اغلبِ

٨  hallucinogenic intoxication  



 

 

فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٢٩٤  

ناهمـاهنگي و عـدم    ،لرزش ،تار ديدِ ،قلب تپشِ ،تعريق ،ضربان قلب افزايشِ ،مردمک توان به گشاد شدنِ

  .تعادل

آلبرت  دانشمندي به نامِ توسطِ ١٩٤٣ اين ماده در سالِ .بيشتري دارد شهرتِ  LSD ،توهم زا موادِ در بينِ

  :او به اين شکل بود  کشفِ .کشف شد ١هافمن

او يک ماده ي بدست آمده از يک قارچ 

مبتلا  به افرادِمي تواند که گمان مي کرد 

تنفسي کمک کند را قـورت   به مشکلاتِ

خانـه   بدبختانه اين مـاده او را در راهِ  .داد

بــه گفتــه ي  .شــديدي کـرد  تــوهمِ دچـارِ 

ــرِ : " او  خــودِ ــه قــدري ايــن حالــت غي  ب

معمولي بود که ترسيدم مبادا ديوانه شده 

 نقـشِ  LSD  ١٩٦٠در دهـه ي  ! "  باشم 

اين  مريکا در معرفيِآ هارواردِ استاد دانشگاهِ ٢تيموتي ليري .مخدر پيدا کرد موادِ بسيار مهمي در فرهنگِ

  ! اساسي داشت ماده نقشي 

 ١٢تـا   ٤ معمولاً  بينِاين ماده  ناشي از مصرفِ»  ٣پرواز«  حالتِ ،مصرف مي کند  Lsdهنگامي که فرد 

مي تواند افـراد را   LSD به هم ريخته و تحريف شده ي ناشي از مصرفِ روند تفکرِ .ساعت باقي مي ماند

 .اينکه آسيب ببينند و از اين قبيل کارها هدايت کنـد  پرواز يا پريدن از ارتفاع بدونِ فريب داده و به فکرِ

                                                 
١  Albert Hoffmann     

٢  Timothy Leary  

٣  psychological dependence  :ِنقل از  -شديد به ادامه ي مصرف دارو  روانيِ نيازِ: رواني  وابستگي ذهني، وابستگي

  فرهنگ علوم رفتاري دکتر شعاري نژاد 
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بـه نظـر    .فرد گـردد  توهم گونه اي اگر به مرحله ي عمل برسد مي تواند حتي منجر به مرگِ چنين افکارِ

آن را  همچنـين زمـاني کـه افـراد اسـتعمالِ      .فيزيکي ايجاد نکنـد  وابستگيِ  LSD مکررِ مي رسد استعمالِ

حال واضح نيسـت کـه    با اين .محدودي را تجربه کنند تنها ممکن است نشانه هاي ترکِ ،متوقف مي کنند

   .گردد يا نه ١ذهني وابستگيِ مي تواند باعثِ LSDآيا 

  

 اثراتِ مشابهِ» شيطان  گردِ«  يا    PCP برخي از تاثيراتِ .نام دارد PCPتوهم زا  يکي ديگر از موادِ

LSD  با اين وجود  .هستند PCP  از LSD برخي از تاثيرات  .نيز خطرناک تر استPCP  در زير

  : آمده است 

 PCP بي قرار و متجاوز  ،مي تواند فرد را پرخاشگر

 .اسکيزوفرني  را در وي ايجاد کند گردانده و برخي علائمِ

گمي و رفتارهاي سردر  باعثِ  PCP گاهي اوقات مصرفِ  

  .مي شود  ٢کليشه اي

   PCP ِتشنج و  ،خون فشارِ مي تواند منجر به بالا رفتن

  ) PCPخطرناک ترين اثر . ( فرد گردد حتي به کما رفتنِ

   

                                                 
١  trip   :اين اصطلاح به دوره ي زماني که . تخصصي باز مي کند اصطلاحي عاميانه که تدريجاً  جاي خود را در مقالاتِ. پرواز

 نقل از فرهنگِ. ( قرار دارد گفته مي شود LSD روان پريشي مثلِ يک داروي توهم زا يا مقلدِ آن تحت تاثيرِ فرد ضمنِ

  )  دکتر پورافکاري  روانشناسي و روانپزشکيِ

٢  behaviour   stereotyped : يا قالبي ) ثابت ( رفتار کليشه اي :  

 ) نقل از فرهنگ علوم رفتاري دکتر شعاري نژاد . ( رفتار يا پاسخ انعطاف ناپذير و يکنواخت .١

  )دکتر پورافکاري  روانشناسي و روانپزشکيِ نقل از فرهنگِ. ( کلامي  حرکات يا اصواتِ بيمار گونه و طولانيِ تکرارِ .٢
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  توهم زا بر مغز چيست ؟ موادِ تاثيراتِ

 به طورِ .سروتونين تاثير مي گذارد در نتيجه بر روي سيستمِ ،سروتونين است ساختارِ مشابهِ  LSD ساختارِ

  : دقيق تر 

• LSD  ِسروتونين است و گيرنده هاي سروتونين را تحريک مي کند آگونيست . 

   )  ١٩٩٤ ١کارلسون( .رويا نيز نقش دارد همچنين معلوم شده است که سروتونين در کنترلِ •

فعاليـت هـاي رويـا     ايجـادِ  چگونه باعـثِ   LSDهم بگذاريم مشخص مي شود که اگر اين يافته ها را کنارِ

  .بيداري مي گردد حتي در زمانِ ،مانند

PCP   ِگرليک و ( .دوپامين مي گردد عصبي ديگري به نامِآزادسازي انتقال دهنده ي و تحريک  موجب

قـرار   PCPتـاثير   مدارهاي مغزي که تحـتِ  در هر حال تحقيقات در تلاش براي يافتنِ . ) ١٩٩٥  ٢بالستر

  . ) ١٩٩٩ ليمن و بريدلاو ،روزنزويگ(  .مي گيرند همچنان ادامه دارد

  

  

    

                                                 
١  Carlson  

٢  Gorelick , Balster   
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  : ١ترياک مشتقاتِ

 ،ايـن دسـته از مـواد    در ميـانِ  .تريـاک دارنـد   تـاثيراتِ  موادي هستند که تاثيراتي مشابهِ ،ترياک مشتقاتِ

تريـاک   همگي بر اسـاسِ  ،ترياک مشتقاتِ .برخي از خطرناک ترين و اعتياد آورترين مواد حضور دارند

 برخي از معروف ترين مشـتقاتِ  .توليد مي شوند ،خشخاش به دست مي آيد که خود از شيره ي چسبناکِ

هـروئين   .ترياک محسوب مي شود اصليِ مورفين عنصرِ .هروئين و کودئين ،مورفين: ترياک عبارتند از 

  .و کودئين نيز هر دو مي توانند از مورفين به دست بيايند

  

  جوامع شد ؟  چگونه واردِ ٢هروئين

 ،درد به سربازان براي کاهشِ ،در زماني نه چندان دور

اما اين سربازان پـس از مـدتي    .مورفين تزريق مي شد

 نوزدهم براي رفـعِ  قرنِ در پايانِ .به آن معتاد مي شدند

، هـروئين  ) bayer( بـاير   داروييِ اين مشکل کمپانيِ 

اعتيـاد آور نـدارد    نوعي مـورفين کـه اثـرِ    را به عنوانِ

هروئين پس از مدتي داراي  ،با اين وجود .عرضه کرد

مـورفين بـا خـود بـه     همان ميزان اعتياد آوري شد کـه  

  ! ٣همراه داشت

                                                 
١  Opiates  

٢  Heroin  :ِآن   نام علميdiacetylmorphine مي باشد.  

 ٣١٤صـفحه ي   –نشر ني  –نقل از انگيزش و هيجان اثر رابرت فرانکن . ( هروئين در بدن به سرعت به مورفين تبديل مي شود  ٣

 (  
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Opiates  :  

  :تفاوت قائل شد   opioids و  opium ،opiatesبايستي بين سه واژه ي  

 Opium    : خشخاش به دسـت مـي آيـد،     گياهِ به ماده اي که از شيره ي چسبناکِ ) :افيون ( ترياک

 . ترياک گفته مي شود

 Opiates   :ِ( چـه طبيعـي    از ترياک گرفته شودهرگونه ماده اي که   ) : مواد افيوني( ترياک مشتقات

و قـادر بـه اتصـال بـه گيرنـده هـاي       ) مثلاً  هـروئين  ( مصنوعي  –و چه نيمه ) مورفين، کودئين  مثلِ

 . ترياک محسوب مي شود ترياک باشد، جزو مشتقاتِ

 Opioids   : يرنده هـاي تريـاک در مغـز    به هرگونه ماده اي که قادر به اتصال به گ :مواد شبه افيوني

ترياک نيز جـزو مـواد شـبه     بديهي است که تمامي مشتقاتِ. باشد، ماده ي شبه افيوني گفته مي شود

، Tramadolاز جمله مـواد شـبه افيـوني ديگـر مـي تـوان بـه ترامـادول         . افيوني به حساب مي آيند

 . اشاره کرد Loperamide و لوپراميد Methadoneمتادون 

  . هر سه دسته ي  مذکور، بسيار شبيه يکديگر است است که تاثيراتِلازم به ذکر 

  /www.drugs-forum.co.uk: منبع   
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تسـکين و   ،تقويـت  ،درد حـسِ  فقدانِ: اساسي براي فرد به همراه دارد  چهار پيامدِ ،هروئين مکررِ مصرفِ

 متمـايزي  تريـاکِ  گيرنـده هـاي مشـتقاتِ    ،مـوارد اين به نظر مي رسد براي هر يک از  .دماي بدن کاهشِ

  :وجود داشته باشد 

  

در يک بخش از  موجودتاثير هروئين بر گيرنده هاي  به دليلِ : )بي دردي (  ١حس درد فقدانِ -١

   .مغزمياني 

 مشـتقاتِ .  پيشـين  در  بخشـي از مغـزِ   موجـود هروئين بر گيرنده هاي  تاثيرِ به دليلِ : ٢تقويت -٢

  .٣دوپامين را افزايش مي دهند ازيِغير مستقيم آزادس به شکلِ،ترياک

  .مزانسفاليک ٥ِشبکه اي شکيلاتِدر ت موجودهروئين بر گيرنده هاي  تاثيرِ به دليلِ : ٤تسکين -٣

در ناحيـه ي   موجـود هروئين بر گيرنده هـاي   تاثيرِ به دليلِ : ) ٦هيپوترميا( دماي بدن  کاهشِ - ٤

  . مغز پيش بيناييِ

   

                                                 
١  Analgesia   [٨]به انتهاي فصل  رجوع کنيد  

٢  reinforcement  : م  –! توجه کنيد در اينجا منظور از تقويت، يک صفت مثبت به معناي بهبود فرد مصرف کننده نيست  

  [٩]به انتهاي فصل  رجوع کنيد    ٣

٤  sedation  

٥  reticulat formation  :ِساقه ي  به مجموعه ي نورون ها و هسته ها يي که در سرتاسرِ: مشبک  شبکه اي، تشکيلاتِ ساخت

ً  تشکيلاتِ روانشناسي  حرکتي از ديدگاهِ نقل از يادگيري و کنترلِ. ( شبکه اي گفته مي شود مغز گسترده شده اند اصطلاحا

  ) ١٣٢صفحه ي  –جورج سيچ ترجمه ي حسن مرتضوي نشر سنبله  عصب شناختي اثرِ

٦  hypothermia  
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 :  انسان ذهنيِ حالتِ  ترياک بر مشتقاتِ تاثيراتِ

 حالـتِ  به وجود آمدنِ هروئين باعثِ مصرفِ .هروئين است ،ترياک رايج ترين و معروفترين نوعِ کي ازي

 مشـابهِ  مـورفين نيـز تـاثيراتِ   . آن رخوت و خرسـندي مـي گـردد    تقريباً  آني و به دنبالِ »  ١ِخوشيسر« 

   .دردها دارد توجهي در از بين بردنِ قابلِ اثرِ ،هروئين داشته و علاوه بر آن

  

 کـاهشِ  ،پرخاشگري افزايشِ وخيمي نظيرِ با اين وجود استفاده ي مکرر از اين داروها پيامدهاي اجتماعيِ

منظم اندازه ي معينـي هـروئين مصـرف     آنهايي که به طورِ .توانايي معاشرت با مردم را نيز به همراه دارد

 پيشـين تـاثيرِ   معـينِ  مقـدارِ  يعنـي مصـرفِ   .پيدا مي کنند ٢از مدتي نسبت به اين ماده تحمل مي کنند پس

 جاي تعجب ندارد که اکثرِ .ناشي از آن کاهش مي يابد هميشگي را نداشته و روز به روز تاثير آن و لذتِ

 ار هـروئينِ شـوند روز بـه روز مقـد    مي مجبور ،پيشين سرخوشيِ مصرف کنندگان براي دستيابي به حالتِ

 .بيشتري مصرف کنند

با خبر  نظر ماده ي موردِ مصرفِ از پيامدهاي خطرناکِفرد هروئين حتي هنگامي که  ترکِ ،در اين حالت

  چرا ؟ . نيز بسيار دشوار است است

   .آن نشانه هاي ترک وابستگي و متعاقبِ:  به دو دليل 

  

   

                                                 
١  euphoria  :نيز تعريف کرده " جسمي و رواني  سرحال بودن از نظرِ"  مثبتِ اين حالت را احساسِ. نشئه، کيفوري، شنگولي

دکتر  روانشناسي و روانپزشکيِ نقل از فرهنگِ . ( در حالت نشئه همه چيز خوشايند و هر اتفاقي مسرت بخش است. اند

  )پورافکاري 

٢  tolerance  :ِبه اينکه آيا فرد به يک نوع ماده ي خاص وابستگي  يکي از مشخصه هاي اصلي براي پي بردنِ: ويي دار تحمل

در اين حالت فرد مجبور است روز به روز مقدار بيشتري از ماده ي مورد . دارويي است تحملِ پيدا کرده است يا نه، ظاهر شدنِ

  .نظر مصرف کند تا به لذت سابق دست يابد



 

 

فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٣٠٢  

  : رواني و يا هر دو باشد  ،وابستگي به يک ماده ممکن است جسمي : وابستگي ◄

  

 شـديدِ  بـا ميـلِ   ،اين نوع وابستگي که عادت نيز ناميده مـي شـود   : رواني وابستگيِ 

خمـاري يـا نـاراحتي اطـلاق مـي       دارو براي گريز ار آثارِ مستمر يا متناوب براي مصرفِ

 رواني اين است که افراد در  اين نـوع وابسـتگي بـه هنگـامِ     از نشانه هاي وابستگيِ .گردد

 از جمله مـوادي کـه باعـثِ    .بدني شديد نمي شوند اختلالاتِ دچارِ ،ماده ي مصرفي ترکِ

  .اشاره کرد» حشيش « مي شوند مي توان به » رواني  وابستگيِ« ايجاد 

 
فيزيولوژيـک   تغييـر در حـالاتِ   اين نوع وابستگي به علتِ : فيزيولوژيک وابستگيِ 

خصوصـيتي کـه ايـن نـوع وابسـتگي را از       .پديد مي آيد مواد مکررِ در نتيجه ي مصرفِ

 در پـي قطـعِ   فيزيولوژيک شديدِ اختلالاتِ بروزِ ،روانشناختي مشخص مي سازد وابستگيِ

ــانيِ ــا تجــويزِ  ناگه ــاده ي ــاي آن اســت  م ــار .آنتاگونيســت ه ــه عب ــتگيِ ،ديگــر تِب  وابس

ي نشانه هاي ترک مشخص م ـ ماده براي پيشگيري از وقوعِ با نياز به مصرفِ فيزيولوژيک

از جمله مـوادي کـه    .جسمي نيز گفته مي شود وابستگيِ ،فيزيولوژيک به وابستگيِ .شود

تريــاک و  مــي شــوند مــي تــوان بــه مشــتقاتِ»  فيزيولوژيــک وابســتگيِ«  ايجــادِ باعــثِ

 .باربيتورات ها اشاره کرد

  

 

 مصـرفِ  توقـفِ  ناخوشايندي سـت کـه متعاقـبِ    فيزيکي يا روانشناختيِ اثراتِ : شانه هاي ترکن◄

  .  به وجود مي آيدماده ي مذکور 
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فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٣٠٥  

 THC  چگونه بر مغز تاثير مي گذارد ؟  

THC   ِو  ١هسـته ي دمـي   ،مخچـه  ،ه هيپوکامـپ از جمل ـ ،مغـز  مختلـفِ  به گيرنده هاي موجـود در منـاطق

  . )  ١٩٩٠ ٢يانگ و بونر ،براون اشتاين ،لوليت ،ماتسودا( .نئوکرتکس متصل مي شود

چن  .دوپامين است آزادسازيِ THC يکي از اثراتِ

بـه   THC دريافتند تزريـقِ )  ١٩٩٠(  ٣و همکارانش

دوپامين در منجـر بـه آزادشـدنِ    ٤موش هاي صحرايي

آنهـا   ميانيِ_ پيشاني  و قشرِ دمي بخش هاي هسته ي

   .مي گردد

سـيگاري کشـيده مـي     ماري جوانا معمولاً  بـه شـکلِ  

علاوه بر اين هم مي توان آنرا خورد و هم مي  .شود

 ٢ ايـن مـاده تـا حـدودِ     تـاثيراتِ  .توان تزريق کـرد 

   .تا چندين روز در بدن باقي مي ماند THCآن يعني  اصليِ عنصرِ ،با اين وجود .ساعت باقي مي ماند

خـانواده ي   عنـوانِ  حشيش و برخي مواد در ارتباط با آنها همگي تحـتِ  ،ماري جوانا ،THCبه طور کلي 

دريافتنـد کـه در شـکلات نيـز       ) ١٩٩٦(  ٦دي توماسو، بلترتامو و پلاملي .قرار مي گيرند  ها٥نابينويدکا

اينکه مردم اينقـدر شـکلات دوسـت دارنـد نيـز       شايد دليلِ .مقدار بسيار کمي از کانابينويدها  وجود دارد

    !همين باشد 

                                                 
١  caudate nucleus  

٢  ,Lolait , Brownstein , Young , Bonner  Matsuda  

٣   Chen et al  

٤   rats  

٥  Cannabinoids  

٦  Di Tomaso , Beltramo & Plomelli  



 

 

فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٣٠٦  

  ماري جوانا يا کانابيس بر فرايند هاي ذهني و رفتار چيست ؟  تاثيراتِ

فـردي   ديگر متفاوت بوده و تا اندازه اي بـه انتظـاراتِ   عجيبي از فردي به فردِ ذهني آن به شکلِ تاثيراتِ

 .بسيار ظريف و پيچيده است) کم  مقاديرِ( اثرات دوزهاي پايين . که آن را مصرف مي کند بستگي دارد

کمـي مـاري جوانـا     فردي که مقدار)  ١٩٧٢( ي دارويي ناظر بر سوء استفاده ها مليِ کمسيونِ از ديدگاهِ

  :زير را تجربه کند  مصرف مي کند ممکن است حالاتِ

 خوشيسر افزايش حالتِ 

 بي خيالي و رويامانند از آرامش بي تابي و شنگولي اوليه و متعاقب آن يک وضعيتِ 

 فضا و زمان  گسترشِ تغيير در ادراک هاي حسي شاملِ 

 بينايي  ،چشايي ،شنوايي ،بويايي ،)لامسه ( بساوايي  حواسِ بيش از حدِ قوي شدنِ 

 شديد و پايدار به شيريني ها   به ويژه ميلِ ،گرسنگي احساسِ  

  افکار  شکل گيري و بيانِنحوه ي  بسيار ظريف در تغييراتِ 

 
  : منفي آن را تشديد مي کند  اثيراتِماري جوانا ت) زيادِ مقاديرِ( دوزهاي بالا  مصرفِ

 ضعيف  تعادل وهماهنگيِ 

 ناتواني در تمرکز   

 کناره گيري از جامعه   

 حافظه ي کوتاه تحريفِ  

 حواس  تحريف و کژانگاريِ   

 اشک آلود و مرطوب  چشمانِ  

 جويده جويده سخن گفتن   

  



 

 

فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٣٠٧  

  .افراد در رانندگي تاثير مي گذارد کانابيس بر تواناييِ مصرفِ بخشي از تاثيراتِ

ماري جوانا  ،رانندگان%  ١٧رانندگي در آلاباما مشخص شد که  تصادفاتِ در يک تحقيق بر روي قربانيانِ

ماري جوانا باعث مي   مصرفِ .) ١٩٨٦  ١براون و شولين ،فورتن بري(  .مصرف کرده بودند) کانابيس ( 

 جالب اينجاسـت کـه مـاري جوانـا در سـرعتِ      .که بايستي توقف کنندشود رانندگان نسبتاً  ديرتر دريابند 

هميشه اسـت   آنها مثلِ واکنشِ سرعتِ( آنها هنگامي که تصميم به توقف مي گيرند تاثيري ندارد  واکنشِ

  ٢هالبرت و مـک گلـوتين   ،موسکوويتز! ( ديرتر تصميم مي گيرند که توقف کنند فقط در واقع آنها  .)

١٩٧٦ ( .   

   

                                                 
١  causal  :رابطه ي علي، سببي، رابطه ي علت و معلول 

٢  lethargy 



 

 

فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٣٠٨  

) خـواب   اخـتلالِ  ،تهوع از جمله( آن  طور کلي ماري جوانا خيلي اعتياد آور نيست و نشانه هاي ترکِبه 

منظم و براي دوره  با اين وجود بسياري از افراد به صورتِ .ملايم و کوتاه مدت هستند عموماً  به صورتِ

از  .گوناگوني دچـار مـي شـوند    وشايندِناخ هاي نسبتاً  طولاني ماري جوانا مصرف مي کنند و به مشکلاتِ

  : جمله 

  

تنفسـي   سيسـتمِ  آسـم و برونشـيت در عملکـردِ    ،سـرماخوردگي  ايجـادِ  اين ماده مي تواند از طريقِ -١

  .اختلال ايجاد کند

افراد  در نتيجه از کار کردنِ ،گفته شده است که اين ماده درجه ي انگيزش را در فرد کاهش داده -٢

نسبتاً  کمـي بـراي ايـن     تا به حال شواهد و مدارکِ ا اين وجودب .موثر جلوگيري مي کند به شکلِ

دانشـجوياني کـه    تحصـيليِ  دريافتنـد عملکـردِ  ) ١٩٧٤ ( ١بريل و کريسـتي   .ارائه شده است گفته

 ممکن است مصـرفِ  ،با اين وجود .ماري جوانا مصرف مي کنند با بقيه ي دانشجويان يکسان است

  .گردد ٢کانابيس منجر به رخوت و کندي دِدرازمدت و زيا

 هورمـونِ  کانـابيس در مـردان ميـزانِ    دراز مـدت و زيـادِ   برخي يافته ها حاکي از آنند که مصرفِ -٣

افراد اختلال ايجاد مـي   جنسيِ تستسترون را کاهش داده و به اين طريق در عملکردِ ،مردانه جنسيِ

 )  ١٩٩٧پينل (  .رد حمايت نمي کنندشواهد و مدارک از اين مو با اين وجود اکثرِ .کند

چـرا کـه ايـن مـاده در      .جسـمي مـي گـردد    کانابيس منجر به ناخوشيِ گفته شده است که مصرفِ - ٤

در ايـن   .قلب را افزايش مي دهد بدن اختلال ايجاد کرده و در نتيجه ضربانِ ايمنيِ سيستمِ عملکردِ

    .کافي وجود ندارد مورد نيز هنوز شواهد و مدارکِ

   

                                                 
Brill ١   Christie &  

٢  Rey  & Tennan  



 

 

فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٣٠٩  

  

  :کانابيس و روان پريشي 

در بسياري از کشورها گزارش شده » ) کانابيس ( ماري جوانا  ناشي از مصرفِ روان پريشيِ«  در سالهاي اخير، حالتِ

خشم،  آن فوران هاي غير عاديِ در اين نوع روان پريشي،  دوره هايي از سستي و خواب آلودگي  و در بينِ. است

اين مساله شايد  علتِ. )  ٢٠٠٢ ري و تنانت.  ( فرني و يا  افسردگي ديده مي شوددرست مانند نشانه هاي اسکيزو

 در بدن و شايد هم يک آسيب پذيريِ THCشديد  دقيق تر تراکمِ به عبارتِ. کانابيس باشد بيش از حدِ قوي بودنِ

  .  ژنتيکي به اين ماده

کانابيس و روان پريشي  مصرفِ علي بينِ يک ارتباطِ طولي در سوئد، هلند، نيوزلند و آمريکا همگي وجودِ مطالعاتِ

 مصرفِ فرد متناسب با افزايشِ روان پريشيِ در همه ي اين تحقيقات معلوم شده است که ميزانِ. را تاييد مي کنند

فعال  اين مساله هستند که آيا مصرف کانابيس باعثِ بررسيِ حاضر محققان مشغولِ در حالِ. کانابيس افزايش مي يابد

مستقيم فرد را به روان پريشي دچار مي  زمينه ي نهفته ي فرد براي ابتلا به روان پريشي مي شود يا واقعاً  به طورِ شدنِ

  .کند

  

 



 

 

فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٣١٠  

  :  ١الکل و الکليسم

  :الکل بر رفتار را مي توان به دو قسمت تقسيم کرد  تاثيراتِ

  .عصبي اعمال مي کند تاثيراتي که الکل مستقيماً  بر سيستمِ : مستقيم تاثيراتِ -١

 .الکل در ما ايجاد شود آن دسته از تاثيراتي که انتظار داريم از نوشيدنِ : غير مستقيم تاثيراتِ -٢

  

 ،الکل بر رفتارشان دارنـد  انتظاراتي که از تاثيرِ دوم مي توان گفت که افراد بسته به نوعِ موردِ در توضيحِ

ايـن   .عصـبي نيسـت   الکل بـر سيسـتمِ   مستقيمِ اين رفتارها ناشي از تاثيرِ. از خود رفتارهايي بروز مي دهند

مورد را مي توان در مورد کساني که به آنهـا  

نوشيدني غيرالکلي داده مي شود اما بـه دروغ  

به آنها گفته مي شود که نوشيدني مورد نظـر  

عـلاوه بـر    .الکلي ست به خوبي مشاهده کـرد 

 هـر فرهنـگ نيـز تـاثيرِ     درونِ انتظـاراتِ  ،اين

 نتـايجِ   ،براي نمونه .فرد دارد عظيمي بر رفتارِ

، نشـان داد  ) ١٩٨٦(  ٢بانـد و هـال   تحقيقـاتِ 

مرداني که به دروغ بـه آنهـا گفتـه شـده بـود       

از خـود  جنسي تحريک مي شـدند   الکلي ست، هنگامي که به وسيله ي محرکِ آنچه مي خورند نوشيدنيِ

نظر از اين بود که به راستي  اين رفتار صرفِ .کمتر بروز مي دادند گناهِ بالاتر و احساسِ جنسيِ انگيختگيِ

  .الکل مصرف کرده بودند يا نه

                                                 
١  alcoholism  :ِرواني، بين فردي، و پزشکي  الکل که مسائلِ مزمن و مفرطِ ناشي از مصرفِ الکليسم را مي توان نوعي بيماري

  .به وجود مي آورد، تعريف نمود

٢  Bond & Hull    



 

 

فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٣١١  

  :  ١الکليسم

( تنهـا بـه برخـي افـراد      ،دقيق تر به عبارتِ .هر کسي که الکل مصرف مي کند الکلي محسوب نمي شود

الکلي ها را بـه دو   ،) ١٩٨٧) (  ٢کلانيگر(  .الکلي مي گويند ،ندبه الکل هست معتادکه ) بخصوص مردان 

  :دسته ي کلي تقسيم مي کند 

کسـاني هسـتند    : ٣الکلي هاي دائمي -١

که اصولاً  هر روز الکل مصرف مي 

کنند و برايشان بسيار دشـوار اسـت   

آنهـا   .که از نوشـيدن دسـت بکشـند   

ناشــتا نيــز  گــاهي حتــي بــه صــورتِ

   .الکل مصرف مي کنند

کساني هستند  : ٤الکلي هاي پر خور -٢

که تنها بعضي اوقات الکل مصرف 

مي کنند ولي هنگامي که شروع به 

مصرف مي کنند ديگر نمي توانند 

   .جلوي خود را بگيرند

                                                 
  [١٠]به انتهاي فصل  رجوع کنيد    ١

٢  cloniger    

٣  steady drinkers  

٤  binge drinkers  



 

 

فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٣١٢  

  چرا آدم ها الکلي مي شوند ؟

. فرد بستگي داشـته باشـد   ژنتيکيِ اينک يک فرد الکلي مي شود مي تواند به محيط و يا خصوصياتِ علتِ

 جهـتِ  ٢يـک مطالعـه ي فرزنـد خوانـدگي      ) ١٩٨٥(  ١زيگواردسـون و وان نورينـگ   ،بوهمن  ،کلانيگر

  : افراد انجام دادند  محيطي و ژنتيکي در الکلي شدنِ عواملِ اهميتِ ميزانِ ارزيابيِ

دارد ) الکلـي هـاي دائمـي    ( اول  بسزايي در الکلي شدن  از نـوعِ  نقشِ ،ژنتيکي عواملِ ،داندر مر 

 الکلي از نوعِ ،٣زيستي شان دقيق تر مرداني که  پدرِ به عبارتِ .زنان اين طور نيست ولي در موردِ

اعضـاي خـانواده ي غيـر     امـا الکلـي بـودنِ    ،اول هسـتند  الکلي شدن از نوعِ مستعدِ ،اول  مي باشد

 .زيستي تاثيري در الکلي شدن فرد ندارد

الکلـي  ( دوم   الکلي هاي از نـوعِ  در موردِ 

وضـع بـه گونـه ي ديگـري     ) هاي پرخور 

دوم چـه بـراي    الکلـي شـدن از نـوعِ    .ست

 مــردان و چــه بــراي زنــان هــم بــه عوامــلِ 

ژنتيکـي بسـتگي    محيطي و هـم بـه عوامـلِ   

 کثـراً  والـدينِ  الکلي هـاي پرخـور ا   .دارد

ــوعِ  ــتي از ن ــيِ زيس ــد و   الکل ــور دارن پرخ

شـديد   يک يا چنـد الکلـيِ   معمولاً  صاحبِ

 .در خانواده ي غير زيستي خويش هستند

                                                 
١  , Bohman , Sigvardsson , Von Knorring   Cloniger  

٢  adoption study  :    نقـل از فرهنـگ علـوم    .( مطالعه بر روي خانواده هايي که داوطلبانه يک نفر را بـه فرزنـدي مـي گيرنـد

  )م  –رفتاري دکتر شعاري نژاد 

  م -پدر واقعي  –ژن ها با او مشترک هستند %  ٥٠پدري که در   ٣



 

 

فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٣١٣  

( اسـميت و همکـارانش    ژنتيکي در ابـتلا بـه الکليسـم توسـطِ     عواملِ دقيق تر در اهميتِ شواهد و مدارکِ

مشـهود در يکـي از    خـود را بـر روي يـک ژن بـا نشـانِ       ايـن پژوهشـگران  تحقيقـاتِ    .ارائه شد ) ١٩٩٢

در  .الکلـي هـا وجـود دارد   %  ٦٩مخصـوص در   آنها دريافتند کـه ايـن ژنِ   .کروموزوم ها متمرکز کردند

  .ژن هاي ديگري نيز در اين مساله نقش دارند .غير الکلي داراي اين ژن هستند افرادِ%  ٢٠حالي که تنها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

کـه يـک مـاده ي     ١آن را به استالدهيدآنزيم هاي موجود در پس از اينکه فرد الکل مصرف مي کند کبد 

استالدهيد را به اسيد استيک کـه   ، ٢استالدهيد دهيدروژنز ي به نامِديگر آنزيمِ .سمي ست تجزيه مي کنند

نسـبتاً  کمـي اسـتالدهيد دهيـدروژنز      آسيايي ها مقـدارِ %  ٥٠تقريباً   .انرژي ست تبديل مي کند يک منبعِ

ناخوشي مي کنند و چهره شان سـرخ   احساسِ ،الکل از اين رو بسياري از آسيايي ها پس از مصرفِ .دارند

                                                 
١  acetaldehyde    

٢  acetaldehyde dehydrogenase    



 

 

فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٣١٤  

اين موضوع تا حدي روشن مي کند که چرا چيني ها و ژاپني ها نسبت به غربي ها کمتـر الکـل   .مي شوند

   .مصرف مي کنند

اين داروهاي  .الکليسم نيز استفاده مي شود اي بازدارنده براي درمانِاز اين نکته در تهيه ي داروه

الکل به  روز پس از مصرفِ ٢استالدهيد دهيدروژنز را کاهش داده و در نتيجه فرد طي  مقدارِ ،بازدارنده

  .شدت بيمار و ناخوش مي گردد

  

  الکلي شدن چه پيامدهايي دارد ؟

همچنين مي توانـد بـا    .گرددکبد ١ِسيروز الکليسم مي تواند باعثِ

 ،کبـد  توسـطِ  )   ١ B( تيـامين   جلوگيري از تجزيـه ي ويتـامينِ  

تيامين منجـر بـه از بـين     کمبودِ .منجر به آسيب هاي جدي گردد

 ٢فراموشـي  انجام ابتلا به بيماريِمغز و سر سلول هاي عصبيِ رفتنِ

 .گـردد  ٣کروساکوف سندرومِ حافظه به شکلِ و يا از دست دادنِ

 آگـاهيِ  بيماراني که به اين سـندروم مبـتلا مـي شـوند در کسـبِ     

جـدي   خويش و تجربياتشان بـا مشـکلاتِ   پيرامونِ جديد از جهانِ

 .٤ضــعيفي برخوردارنــد آنهــا از حافظــه ي دراز مــدتِ .مواجهنــد

      

                                                 
١  cirrhosis  :فرهنگ پزشکي دورلند - .، التهاب بينابيني بافتهاي يک عضو بخصوص کبدتشمع، سيروز  

٢  Amnesia  

٣  Korsakoff `s syndrome    

  [١١]به انتهاي فصل  رجوع کنيد    ٤



 

 

فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٣١٥  

  :  ١اعتياد

ا اين وجود ب.  اعتياد رنج مي برند جهان مي گويند که از شکل هاي مختلفِ سرتاسرِ ميليون ها نفر از مردمِ

راهنمـاي تشخيصـي و    کتـابِ  .دقيق و قانع کننده اي از واژه ي اعتياد چندان ساده نيسـت  ارائه ي تعريفِ

 اخـتلالاتِ  اعتيـاد را در بخـشِ   )انجمن روانپزشکان آمريکا  ١٩٩٤  DSM –IV(ذهني  اختلالاتِ آماريِ

رنج مي ) اعتياد ( تعريف اين انجمن کساني که از اين اختلال  قِطب .مربوط به داروها و مواد قرار مي دهد

وقتي مي گوييم فرد نسبت به يـک مـاده    .پيدا مي کنند ٢نظر وابستگي بت به ماده ي موردِاغلب نس ،برند

او را مجبور کـرده   ،لوژيکي فرديورفتاري و فيز ،شناختي وابستگي پيدا کرده است يعني مجموعه عواملِ

  .زيان هايش همچنان ادامه دهد نظر را علارغمِ ماده ي موردِ است تا مصرفِ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
١  Addiction  [١٢]فصل  رجوع کنيد  به انتهاي  

٢  dependence  



 

 

فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٣١٦  

  

  :عبارت است از ،وابستگي در نظر گرفته مي شود براي تشخيصِ DSM _ IVبرخي  معيارهايي که  

نظر بايستي مصرف شـود   مقدار بيشتري از ماده ي موردِ روز به روز( ١تحمل به وجود آمدنِ  

 ) .پيشين در فرد ايجاد شود تا تاثيرِ

 .ماده ي مصرفي با شکست روبرو مي شود تلاش ها براي کاهش و يا کنترلِ 

نظر اغلب به مقدار بيشتر و طي دوره هاي طولاني تـر از حـدي کـه فـرد بـراي       ماده ي موردِ 

 .خود مقرر کرده است مصرف مي شود

   .نظر دسترسي دارد ه ي موردِزيادي را صرف مي کند تا مطمئن شود که به ماد زمانِ ،فرد 

مواد کاهش مـي يابـد و    فرد در نتيجه ي مصرفِ شغلي يا تفريحيِ ،اجتماعي فعاليت هاي مهمِ  

 .کلي تعطيل مي شود يا به طورِ

نظر پـس از   مقدار مشخصي از ماده ي موردِ دارويي ايجاد مي کنند به اين معني که اثرِ تحملِ ،مواد اکثرِ

کمـي الکـل    مقـدارِ  مـثلاً  نوشـيدنِ   .مکرر کاهش مي يابد مصرفِ

کسي که هرگز پيش از آن الکل مصرف نکـرده اسـت مـي     توسطِ

مست کننده بر فرد داشته باشد در حاليکـه همـين مقـدار     تواند اثرِ

در ايـن   .حرفه اي نخواهـد داشـت   الکل هيچ تاثيري بر يک الکليِ

تحمل  ،حرفه اي نسبت به الکل حالت گفته مي شود که يک الکليِ

  .پيدا کرده است

 اغلب باعث مي شود تا فـرد مجبـور شـود بـراي رسـيدن بـه لـذتِ       » تحمل « همانطور که انتظار مي رود  

شايد سوال کنيد که چرا فـرد نسـبت    .بيشتري از ماده ي مورد نظر مصرف کند روز به روز مقدارِ ،پيشين

   .تلاش مي کنيم تا به اين سوال پاسخ دهيم ،بعد در بخشِ .١ندبه يک ماده يا دارو تحمل پيدا مي ک

                                                 
١  tolerance  



 

 

فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٣١٧  

   پيدا کند ؟  تحملِ مي شود تا فرد به يک مادهچه چيزي باعثِ

  : چندين عامل در اين مسئله نقش دارند 

. تجزيه و متابوليزه شدن ماده ي مورد نظر در بدن افـزايش يابـد   ممکن است به تدريج سرعتِ -١

کبد افزايش يافتـه   آنزيم هاي مختلف توسطِ توليدِ ،پياپي مصرفِ در اثرِ ،الکل مثلاً  در موردِ

 .تجزيه ي الکل را افزايش مي دهد و اين به نوبه ي خود سرعتِ

  

نظـر پـايين    ماده ي مـوردِ  نورون ها به تاثيراتِ حساسيتِ ،ممکن است در اثر استفاده ي مکرر -٢

مقـدار بيشـتري از مـاده ي مـورد      ،سابق در نتيجه فرد مجبور شود براي تجربه ي حالتِ .بيايد

پيشـين مقـدار بيشـتري     در نتيجه فرد مجبور مي شود براي رسيدن بـه لـذتِ   .نظر مصرف کند

  .الکل مصرف کند

  
) ١٩٧٩  ( ٢لـي و همکـارانش   ،بـراي نمونـه   .شگفت آوري مهم هسـتند  عوامل محيطي به طرزِ -٣

 .مقدار معيني الکل انجام دادند موش هاي صحرايي پس از نوشيدنِ بر روي دماي بدنِ تحقيقي

بـا ايـن    .الکل کاهش مي يابد آنها متوجه شدند دماي بدن موش هاي صحرايي پس از مصرفِ

وجود هنگامي که اين آزمايش براي چندين روز در همان اتاق تکرار شد موش هـا نسـبت بـه    

 به اين معني که روز به روز دمـاي بـدن مـوش هـا پـس از نوشـيدنِ       ( .الکل تحمل پيدا کردند

 اما نکته ي جالب اين بود که وقتي همين آزمايش را در محيطِ) .کمتر کاهش مي يافت ،الکل

مـوش هـا همـان مقـدار      دارويي رخ نداد و دماي بـدنِ  جديدي تکرار کردند هيچ گونه تحملِ

 ! اول ثبت شده بود آزمايشِ شروعِپيدا کرد که در  ي راکاهش

                                                                                                                                                                            
  [١٣]به انتهاي فصل  رجوع کنيد    ١

٢  Le et al  



 

 

فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٣١٨  

گاهي در برخي کتاب هاي مربوط به اعتياد 

گفته مي شود که هر فردي به يک ماده ي 

در  .اعتياد و يا وابستگي پيدا مي کند ،خاص

 .حالي که بايد گفت اين عقيده اشتباه است

افرادي که به سوء استفاده هاي دارويي  اکثرِ

مصرف کننده ي حرفه اي  ،دچارند) مواد ( 

  ) ١٩٩٥ ١گوسوپ(  .و يا چند  ماده ي مختلف هستندد

 
 

  چرا افراد معتاد مي شوند ؟ 

  :وجود دارد ) به مواد  وابستگيِ( به اعتياد ابتلا  علتِ اصلي در موردِ دو نظريه ي

افراد به مصرف مـواد ادامـه مـي دهنـد تـا از اثـرات        ،طبق اين نظريه:  ٢بدني نظريه ي وابستگيِ  .١

  .در امان بمانند ،)نشانه هاي ترک (  ترک مواد به وجود مي آيد ناخوشايندي که متعاقبِ

 ،مواد مواد ادامه مي دهند زيرا مصرفِ افراد به مصرفِ ،نظريهطبق اين  : ٣مثبت نظريه ي پاداشِ .٢

  .مربوط به پاداش اثر مي گذارند بر مسيرهاي مغزيِ

  

  :اين دو نظريه و شواهد و مدارک در ارتباط با آنها مي پردازيم  دقيق ترِ به بررسيِ ادامهدر 

                                                 
١  Gossop  

٢  physical dependence theory    

٣  positive reward theory  
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فصل هشتم: سان 

ي آن مصـرف

امي کـه فـر

 شـکل ناچـ

هـوادار ،ان 

                  
ماده عواقبِ سِ

 کند، ولي هم

ه حالا مقاوم 

انه هاي ترک

شدن به نشانه ها

دارجمن نشرِ – 

مباني شناخت انسا

 يک سـوي

ديگـر هنگـا

ده و به ايـن

يرمتخصصـا

                  
عکس ي درستِ

آن ماده حفظ 

م هاي لذت که

نشابا هم  وانند

کل از دچار ش

–ي و همکاران 

 م

باطل که در

د به عبـارتِ 

ي ترک شد

غي ه در بـينِ   

         
دازد تا عواقبي

آ مصرفِ حينِ

سيستم  نبودنِ

رده اند مي تو

هد و به اين شک

 ي دکتر رفيعي

ب ر يک دورِ

ب"   .ي سازد

نشانه هاي چارِ

ايـن نظريـه 

    

ي را به کار اند

خود را در ح لِ

مي دارد، فعال

ده را ايجاد کر

مواد ادامه ده ِ

ترجمه  – ارد 

 

 در اغلـبِ 

بـدني بـه    

 ن احتيـاجِ  

نظـر   وردِ 

   .شودمي 
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فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٣٢٠  

بـدني حمايـت نمـي     وابسـتگيِ  از نظريه ي» سم زدايي « شواهد و مدارک بدست آمده از روش  •

دارو يا ماده اي که فرد به آن معتاد است به تـدريج کنـار گذاشـته مـي      ،در روش سم زدايي .کند

به اين شکل فرد به هيچ گونه نشانه  .او خارج شود کامل از بدنِ شود تا زماني که اين ماده به طورِ

 اگر نظريه هاي وابستگيِ .)باطل مي گريزد  از دورِ ،ديگر به عبارتِ(  .هاي ترک دچار نمي شود

چرا کـه ظـاهر شـدن نشـانه هـاي      { .اعتياد شود توقفِ بايستي سم زدايي باعثِ ،شدبدني درست با

د از طريـق سـم زدايـي حـذف مـي      ومواد ذکر مي ش ناتواني فرد در کنارگذاشتنِ ترک که علتِ

ي از معتـادان يـک   بسـيار  ،در حقيقت .ديگري را نشان مي دهد واقعيت چيزِ ،با اين وجود} شود 

 کمي مجدداً  شروع بـه مصـرفِ   پس از مدتِسر مي گذارند  موفقيت پشتِرا با  ١روندِ سم زدايي

  .مي کنندمواد 

 
اين طور فرض مي کنند که اگر فرد پس از وابسته شدن به يک مـاده   ،بدني نظريه هايي وابستگيِ •

 .نشانه هاي ترک مي گردد حتماً   دچارِ ،ماده يا داروي مورد نظر را متوقف کند مصرفِ ،يا دارو

امـا   .کلي درست اسـت  اين مساله به طورِ

اســتثناهاي بســياري نيــز وجــود دارد کــه 

بـراي   .اين امر را ثابـت مـي کنـد    خلافِ

کوکـائين و آمفتـامين    موادي نظيرِ ،مثال

جـدي   به ندرت همراه با نشانه هاي ترکِ

 ) ٢٠٠٠  ٢کالات(  .هستند

                                                 
١  detoxification  

٢  Kalat  



 

 

فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٣٢١  

اينکه چرا معتادان حتي پس از اينکـه همـه ي    بدني توضيحِ همانطور که مي بينيم، براي نظريه ي وابستگيِ

 .دشوار اسـت  ،مجدداً  به مصرف مواد روي مي آورند ،ماده ي مورد نظر از بدنشان خارج مي شود ذراتِ

شـرطي   ايـن مسـاله فراينـدِ    عنوان کردند ممکن است دليـلِ )  ١٩٩٣  ( ١کوب و همکارانش ،در اين راستا

تـوجهي   گذشته ي قابـلِ  معتاد به موقعيت و محيطي بر مي گردد که تجربياتِفرض کنيد يک  .شدن باشد

 ٢شـرطي  اثراتِ ،تن در اين موقعيتقرار گرف .مواد در آن محيط  يا موقعيت داشته است مصرفِ در موردِ

معتـادان   ،در واقـع  .مـواد رو آورد  ايجاد مي کند و ممکن است معتاد در واکنش به آن مجدداً  به مصرفِ

بيشتر از اينکه  ،کرده اند برگردانده مي شوندمي در آن مواد مصرف سابقاً  هنگامي که به يک محيط که 

ناشـي از   منفـيِ  تمايل به تجربه ي اثـراتِ 

 ترک داشته باشند مايل به تجربه ي مجددِ

مـواد   ناشي  از مصرفِ خوشايندِ تاثيراتِ

« هروئين به  مثلاً  برخي معتادانِ .٣هستند

معروف هستند زيـرا  » هيولاهاي سوزني 

 به نظر مي رسد کـه آنهـا از فـرو کـردنِ    

خود لـذت مـي    سوزن هاي خالي در بدنِ

   .برند

                                                 
١  Koob et al     

conditioned effects بهترِ براي فهمِ. شرطي سازي ايجاد شده است هر گونه اثري که در نتيجه ي فرايندِ. شرطي اثراتِ:  ٢ 

 شرطي سازي اولين بار توسط  فيزيولوژيستِ مکانيسمِ. شرطي سازي کلاسيک و ابزاري باخبر باشيد اين مفهوم بايستي از قوانينِ

بي اف اسکينر  ابزاري نيز دستاوردِ شرطي  سازيِ. روس، ايوان پاولوف کشف شد و به شرطي سازي کلاسيک معروف است

  .  آمريکايي است روانشناسِ

  [١٤]به انتهاي فصل  رجوع کنيد    ٣
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فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٣٢٣  

  :  ١مثبت نظريه ي پاداشِ

اين نظريه  طبقِ: بيان شده است )  ١٩٩٦(وايز  نظريه ي پاداش مثبت به طور مختصر توسطِ کليديِ فرضِ

زيـرا  . گردنـد فرد مي  معتاد شدنِ مواد و داروها هستند که باعثِ مصرفِناشي از  اين پاداش هاي مغزيِ" 

مثـل  ( اهميـت  پاداش هاي طبيعي و از لحـاظ زيسـت شـناختي بـا      اين مواد بر مدارهايي از مغز که مسئولِ

  : دقيق تر  به عبارتِ" .٢مي گذارندهستند تاثير ) رابطه ي جنسي  ،خوردن

  

مغـز کـه مربـوط بـه      اصليِ به نظر مي رسد برخي از نواحيِ •

ه مجموع ـ«  بخش هايي از مغز نظيـرِ پاداش هستند در  سيستمِ

ــابِ ــزِ  اعص ــاني مغ ــش مي ــين بخ ــه  ،»)  MFB(  ٣پيش ناحي

و پـل   ٥هسـته ي آکـوم بنـز    ،) VTA(  ٤شکمي -کلاهکي 

 .جاي دارند ٦مغز

به نظر مي رسد که  بسياري از مواد شـديداً    از طرف ديگر  •

ن را در همـين نـواحي بـالا مـي     دوپامي اعتياد آور نيز تراکمِ

  .) ١٩٩٦ وايز ( .برند

 

                                                 
١  positive reward theory   
پاداش را را به حدي بالا ببرند که  سيستمِ فعاليتِ از آنجاييکه مواد مستقيماً  بر نورون هاي مغز اثر مي گذرند، مي توانند سطحِ  ٢

  .ايجاد مي شود... ) غذا، محرک جنسي و( فعاليتي باشد که با مشوق هاي طبيعي  بسيار بيشتر از سطحِ

٣  medial forebrain bundle  

٤  ventral tegmental area  

٥  nucleus accumbens  

٦  pons  



 

 

فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٣٢٤  

از  .اين تحمل روز به روز افزايش مـي يابـد   بت به مواد تحمل پيدا مي کنند وافراد غالباً  پس از مدتي نس

بسـياري از   ،بـا ايـن وجـود   . مواد به خودي خود لذت نمي برند اين رو آنها پس از مدتي ديگر از مصرفِ

 بـراي فهـمِ   ،) ١٩٩٣(  ١گفته ي رابينسون و بـريج  طبقِ  چرا ؟! داروها ادامه مي دهند  معتادان به مصرفِ

 ،در ابتدا.  آنها تفاوت قائل شد از مصرفِ مورد انتظار مواد و لذتِ بخشِلذت  اثراتِ موضوع بايستي بينِ

آنهـا از   .لذت بخششان مصرف مي شوند اما در معتادان وضع به گونه ي ديگري سـت  اثراتِ مواد به دليلِ

آنها اکثـراً  بـه ايـن دليـل      .مصرف دارو لذت نمي برند بلکه تنها تلاش مي کنند تا به يک نياز پاسخ دهند

بـه   اين نـوع لـذت نيـز بـه دليـلِ      { .مواد مصرف مي کنند تا به لذتي که مورد انتظار آنهاست دست يابند

   }.روز به روز دورتر و غير قابل دسترس تر مي شود» تحمل «  وجود آمدنِ

  

  

                                                 
١  Robinson  &Berridge  
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فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٣٢٧  

 تحقيقـاتِ پـاداش اعمـال مـي کننـد ؟      سيسـتمِ  تاثيراتشـان را از طريـقِ  اعتياد آور آيا اکثر داروها و مواد 

  : گوناگون به اين پرسش پاسخ مثبت مي دهد 

که با الکتريسيته انجـام مـي شـد    خود انگيزي مربوط به  آزمايشِ مواد و داروها نيز همانندِ مصرفِ .١

 ،اين پيش بيني با بسياري از داروها و مواد از جملـه آمفتـامين  .اهرم را افزايش دهند ميزان فشردنِ

اين مسـاله     ١٩٩٦وايز (  .تاييد شده است) ماري جوانا ( نيکوتين و کانابيس  ،کوکائين ،مورفين

  ).پاداش عمل مي کنند سيستمِ نشان مي دهد که مواد نيز غاباً  از طريقِ

بسـياري   ،همانطوري که ديـديم  .مغز ايفا مي کند پاداشِ اساسي و مرکزي در سيستمِ دوپامين نقشِ .٢

دوپامين را خـواه بـه شـکل مسـتقيم و خـواه بـه شـکل غيـر          آزادسازيِ ميزانِاز داروها و مواد نيز 

 ،) مثـل هـروئين و مـورفين    ( تريـاک   از بين آنها مي توان به مشـتقاتِ  .مستقيم افزايش مي دهند

هنوز واضـح نيسـت کـه     .اشاره کرد PCPماري جوانا و  ،)مثل کوکائين و آمفتامين ( محرک ها 

 ،بـا ايـن وجـود    .دوپامين را افزايش مي دهند يا نـه  ديگر نيز فعاليتِ آيا داروها و مواد اعتياد آورِ

اعتياد اور الکـل نيـز تـا حـدي بسـتگي بـه        شواهد و مدارکي وجود دارد که نشان مي دهد اثراتِ

  .)  ١٩٩٣ ١سامسون و همکاران ( .دوپامين دارد سيستمِ

گـزارش  )  ١٩٩١( ٢کيوهر و همکـارانش  دوپامين توسطِ  بيشتر در مورد اهميتِ شواهد و مدارکِ .٣

داروهايي که به طور انتخابي گيرنده  آنها طي تحقيقي بر روي حيوانات به مشاهده ي تاثيراتِ. شد

همانطور که نظريـه ي پـاداش مثبـت پـيش بينـي       .مي کرد پرداختند مسدودهاي دوپامينرژيک را 

   .کوکائين را از بين مي بردند پاداش بخشِ اين داروهاي مسدود کننده خصوصياتِ ،کرده بود

 

                                                 
١  Samson et al  

٢   Kuhar et al 



 

 

فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٣٢٨  

سيستم پاداش و دوپـامين درمسـاله    در هر حال بايستي در مورد اهميتِ

ــه کارلســون و وايــز .اغــراق نکنــيمي اعتيــاد  ) ١٩٩٦  ( ١بــراي نمون

 ،سيناپس هـاي دوپـامين   دريافتند که هروئين حتي پس از مسدود شدنِ

بيشتر از  LSDهمچنين  .پاداش بخش است همچنان داراي برخي اثراتِ

بـا   ،اينکه به گيرنده هاي دوپامين متصل شود و آنهـا را تحريـک کنـد   

 کم باعـث آزاد شـدنِ   نمونه ي ديگر اکستازي است که در مقاديرِ .گيرنده هاي سروتونين سر و کار دارد

تصاعدي اثراتِ قويتري بر روي  سيناپس هاي سروتونين مـي  اما در مقادير بالا به طور  ،دوپامين مي شود

  . گذارد

  

  از تمامي يافته هاي بالا چه نتيجه اي مي توان گرفت ؟

پس از مرور تمامي داده ها موضوع را ايـن چنـين جمـع    )  ١٩٩٦( وايز  

  : بندي مي کند 

 ،حرکتي –مثلاً  محرک هاي رواني ( بسيار اعتياد آور  تعدادي از موادِ" 

«  بــا تحريــکِ) فنســي ليــدين و کانــابيس  ،نيکــوتين ،تريــاک مشــتقاتِ

 .سـر و کـار دارنـد   )  MFB(» بخش مياني مغز پيشـين   مجموعه اعصابِ

دوپـامين را در هسـته ي آکـوم بنـز و      تجمـعِ  ،اين داروها و مـواد  تماميِ

    " .دوپامين بالا مي برند ديگر رشته هاي پايانيِ

  

  

  

                                                 
١  Carlezon & Wise  

 
      

قرص های اکستاسی                 



 

 

فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٣٢٩  

  : ارزيابي 

وابستگي به داروهـا و مـواد بيشـماري از جملـه      چگونگيِتا  امکان مي دهدنظريه ي پاداش مثبت به ما  

    .دريابيمرا  PCPماري جوانا و  ،محرک ها ،مشتقات ترياک

کليـدي دوپـامين    همچنين نقشِ .اندپاداش هستند شناسايي شده  سيستمِنواحي اصلي مغز که مربوط به  

   .ا و مواد مشخص شده استبراي بسياري از داروه

خـارج سـلولي    در آستانه ي پاداش و يا بالا بردن سطحِ قابل توجه کاهشِ همه ي مواد اعتيادآور باعثِ"  

 ،داروهايي که از ايـن مـدل پيـروي نمـي کننـد عبارتنـد از الکـل       )   ١٩٩٦وايز " (  .دوپامين نمي گردند

    .باربيتورات ها و بنزوديازپاين ها ،کافئين

ازاين رو معلوم نيست که آيا يک  .نواحي بيشماري از مغز، پاداش بخش يا تقويت کننده است تحريکِ 

     .سيستم پاداش وجود دارد يا مجموعه اي از سيستم هاي در ارتباط با يکديگر
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فصل هشتم: سان 

فکـر ريفاتِ
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فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٣٣٢  

خلق و خو و به  الکل نشان مي دهد که مردم الکل را براي تعديلِ  مطالعه ي يکي از الگوهاي مصرفِ [١]

( خلق و خوهاي منفي  کاهشِ -٢هيجاني مثبت  افزايش تجاربِ -١:مختلف مصرف مي کنند  دو علتِ

  .منفي بيشتري مواجه مي شوند دوم با عوارضِ اين الگو، افراد مدلِ بر طبقِ). مثلاً  اضطراب 

    ٣٠٩صفحه ي  –نشر ني  –از انگيزش و هيجان اثر رابرت فرانکن  نقلِ

 
  : سوء تغذيه شود  مي توان سببِ الکل از چند طريقِ مصرفِ [٢]

 .غذا شود مصرفِ اشتها و بالنتيجه کاهشِ کم شدنِ ممکن است باعثِ 

 .مغذي مي گردد موادِ مصرفِ غذا شود که منجر به کاهشِ ممکن است جايگزينِ 

 .اختلال در هضم و جذب گردد گوارش اثر گذارد و به اين شکل سببِ ممکن است بر دستگاهِ  

 . الکل بر کبد، ممکن است تغييرتي در انتقال، استفاده و ذخيره ي مواد مغذي گردد اثرِ از طريقِ 

 کمتري پول جهتِالکل مي شود، سبب مي شود که مقدارِ  خريدِ علاوه بر اين ها پولي که صرفِ 

 .غذا باقي بماند و اين بخصوص در خانواده هاي غيرمرفه مورد توجه مي باشد خريدِ

  ٤٤صفحه ي  –ششم  چاپِ –نشر چهر . ترجمه ي دکتر فروزاني –گتري .ا.ه اثرِ نقل از  مباني تغذيه،

 
به عبارت . موجود در ادرار فرد رابطه اي وجود دارد نيکوتين و مقدار اسيدِ جالب است بدانيد بينِ [٣]

بيشتري از بدن خارج مي شود و بنابراين سيگار کشيدن  اسيد ادرار بالا باشد، نيکوتينِ دقيق تر، وقتي سطحِ

 تمايلِ ادرار را افزايش مي دهد، ممکن است افزايشِ اسيدِ از آنجاييکه استرس نيز سطحِ. افزايش مي يابد

  .استرس به همين دليل باشد افراد به سيگار کشيدن به هنگامِ

  م  -  ٣٣٧حه ي صف –نشر ني  –نقل از انگيزش و هيجان اثر رابرت فرانکن 

 

 



 

 

فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٣٣٣  

  .کوکائين تدريجاً  دماي مغز را کاهش مي دهد مصرفِ [٤]

مقابل مشاهده مي کنيد  همانطور که در تصويرِ

PET ِفعاليتِ اسکن ها نشان مي دهند که سطح 

 ِ در ) چپ  سمتِ تصويرِ( عادي  يک فردِ مغز

مقايسه با فردي که کوکائين مصرف مي کند 

لازم به ذکر است که معياري که . بسيار بيشتر است

مغز استفاده مي شود،  فعاليتِ ميزانِ براي سنجشِ

آبي نشان دهنده  بالا و بخش هايِ گلوکزِ بخش هاي قرمز حاکي از مصرفِ. گلوکز است مصرفِ ميزانِ

  .  گلوکز مي باشد مصرفِ ي پايين ترين سطحِ

 Onken LS, Blaine JD, Boren JJ. Integrating behavioral therapies with medications in the: منبع 

treatment of drug dependence. Rockville, MD: National Institutes of Health, National Institute on 
Drug Abuse. ١٩٩٥ 

 
  : دو نوع کم و بيش متفاوت از افراد مواد مصرف مي کنند [٥]

 . مواد به مصرف آن مي پردازند اين افراد براي تجربه ي اثر لذت بخشِ : لذت گرا افرادِ 

 . مواد مي زنند اين افراد براي خلاصي از اضطراب دست به مصرفِ : روان رنجور افرادِ 

موقعيت هاي اضطراب انگيز يا اجتنابي به مواد روي مي آورند، به نظر مي رسد افرادي که براي فرار از 

قرار ) وابستگي ( اد شدن معت تفريح مصرف مي کنند، بيشتر در خطرِ نسبت به افرادي که مواد را به دليلِ

 .دارند

  ٣١٣ – ٣٠٨صفحه ي  –نشر ني  –نقل از انگيزش و هيجان اثر رابرت فرانکن 

 

 



 

 

فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٣٣٤  

 
  ) کريستال (   متاآمفتامين از مصرفِ ماه خودداريِ ١٤نقل و انتقال دوپامين پس از   وضعيتِ بهبودِ [٦]

 
 

 
 
 

  

  

  

 يک فرد سالم  مغزِ:  چپ تصوير سمتِ •

 ماه  ١ آمفتامين به مدتِ مصرفِ فرد پس از کنار گذاشتنِ مغزِ: تصوير وسط  •

 ماه پس از ترک   ١٤مغز فرد، : راست  تصوير سمتِ •

•   

 بالاي انتقالِ نشانه ي سطوحِ در تصوير بالا قرمز رنگِ

نقل  آبي و سبز نشان دهنده ي ميزانِ دوپامين و رنگِ

  . بسيار پايين مي باشد دوپامين در حدِ و انتقالِ

 Onken LS, Blaine JD, Boren JJ. Integrating: منبع 

behavioral therapies with medications in the 
treatment of drug dependence. Rockville, MD: 
National Institutes of Health, National Institute on 

Drug Abuse. ١٩٩٥  

  



 

 

فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٣٣٥  

[٧] working memory  :به آن حافظه ي کوتاه مدت . حافظه ي کاري )short term memory  (

رمز شده و محتواي حافظه  براي توضيح بيشتر اين نوع از حافظه، بين داده هاي حسيِ. نيز گفته مي شود

ي بلندمدت مقايسه ي سريعي انجام مي دهد و بدين وسيله معناي داده هاي حسي رمزشده را با توجه به 

منظور از رمز شده، داده هاي حسي تبديل شده به رمزهاي . ( گذشته تعيين مي کند تجربياتِ

بسيار  ارد که در اينجا اطلاعات به مدتِکوتاه مدت اشاره به اين واقعيت د اصطلاحِ) الکتروشيميايي است 

 دقيق تر، براي اکثر بزرگسالان، ميزانِ به عبارتِ. بسيار ناچيز نگهداري مي شوند کوتاه و در مقاديرِ

براي مثال، آنها .اطلاعاتي که مي توان در لحظه به ذهن سپرد، از هفت قطعه ي اطلاعاتي تجاوز نمي کند

به اين نوع حافظه، حافظه ي کاري نيز . هفت رقمي را به ذهن بسپارند تنها مي توانند يک شماره تلفنِ

دريافتي از گيرنده هاي حسي و اطلاعاتي که از حافظه ي  دستکاري اطلاعاتِ گفته مي شود زيرا فرايندِ

  .دراز مدت فراخواني مي شوند، در اين مکان انجام مي گيرد

 چاپِ –نشر ني  –حميدرضا آقا محمديان  –برآبادي  وري هانس ترجمه ي حامدِتامس م –انسان  تحولِ نقل از نظريه هاي نوينِ 

  ٣٩ - ٨٤صفحه ي  –اول 

 
هروئين و مورفين، از طريق چندين انتقال دهنده ي عصبي، از جمله نوراپي  مشتقات ترياک، مثلِ [٨]

ماده )  ١٩٩٢، دايکسترا ١٩٩٠جاف و مارتين . ( بر فرد تاثير مي گذارند pنفرين، سروتونين و ماده ي 

خلق و خو دخيل  در انتقال درد نقش دارد، در حالي که نوراپي نفرين و سروتونين در افزايشِ Pي 

  .هستند

 ٣١٥صفحه ي  –نشر ني  –نقل از انگيزش و هيجان اثر رابرت فرانکن 

  

  

 



 

 

فصل هشتم : مباني شناخت انسان  ٣٣٦  

چه ارتباطي با دوپامين دارد ؟ در پاسخ بايد گفت که مساله ي ممکن است سوال کنيد تقويت  [٩]

پاداش نيز همانطور که در بخش هاي بعدي  مغز دارد و سيستمِ پاداشِ مستقيمي با سيستمِ تقويت، ارتباطِ

 خصوصيتِ دليلِ. ديگري با دوپامين سر و کار دارد خواهيم ديد، بيش از هر انتقال دهنده ي عصبيِ

 غيرِ ترياک، سيناپس هاي دوپامين را به صورتِ ترياک نيز همين است چرا که مشتقاتِ مشتقاتِ تقويتيِ

را بازداري  GABAترياک، نورونهاي آزادکننده ي  چرا غيرمستقيم ؟ مشتقاتِ. فعال مي کنند مستقيم

در نتيجه، مي . نيز همانطور که پيش تر گفتيم، آزادسازي دوپامين را بازداري مي کند GABA. مي کنند

منفي در منفي . ( غيرمستقيم افزايش مي دهند دوپامين را به شکلِ ترياک، آزادسازيِ توان گفت مشتقاتِ

  )مثبت = 
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  : به الکل با يکي از سه مشخصه ي زير همراه است  ، وابستگيDSM-III- Rِ دسته بنديِ طبقِ [١٠] 

 روزانه  با کفايتِ الکل براي عملکردِ زيادِ مقاديرِ نياز به مصرفِ .١

 هفته  آخرِ محدود به تعطيلاتِ افراطيِ باده نوشيِ .٢

الکل که  آنها دوره هاي افراط در مصرفِ پرهيز که در فاصله ي بينِ دوره هاي طولانيِ .٣

 . طول مي کشد، وجود داردهفته ها يا ماه ها 

  :  زير اشاره کرد  از ديگر ويژگي هاي افراد الکلي مي توان به مواردِ

 باده خواري  مصرف يا قطعِ ناتواني در کاهشِ 

 الکل با پرهيزهاي موقتي يا محدود ساختنِ افراط در مصرفِ مکرر براي کنترل يا کاهشِ کوششِ 

 معيني از روز  الکل به ساعاتِ مصرفِ

 . پياپي طول بکشد ممتد که حداقل دو روزِ هاي مستيِ دوره 

 ) آن آبجو يا شراب  يا معادلِ( تقطيري  مشروبِ بطريِ يک پنجمِ گاه به گاهِ مصرفِ 

 . مستي روي مي دهد دوره هاي فراموشي نسبت به اتفاقاتي که در جريانِ 

الکل وخيمتر مي  جدي که شخص مي داند با مصرفِ جسميِ مسائلِ الکل علارغمِ ادامه ي مصرفِ 

 . گردند

 ). سوخت  الکل، يا الکلِ حاويِ صنعتيِ مثلاً  محصولاتِ( شرب  غيرقابلِ الکلِ مصرفِ 

امروزه در بسياري از کشورها، الکليسم غالباً  به عنوان يک بيماري در نظر گرفته مي شود تا به عنوان 

  . جرم

  :نقل از 

   ٤٦صفحه ي  –نشر رشد  –ترجمه ي دکتر نجاريان و همکاران  –اثر ساراسون  –روانشناسي مرضي  .١

  دکتر پورافکاري ِ روانشناسي و روانپزشکي فرهنگِ .٢
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  :  ) FAS (جنين الکلِ سندرومِ [١١]

جنين  الکلِ سندرومِ«  در سالهاي اخير، اختلالي به نامِ

اين سندروم  در نتيجه ي . شناخته شده است» 

الکلي حتي به مقدار کم مثلا مشروباتِ  مرتبِ مصرفِ

حاملگي پيش مي  ميلي ليتر در روز، در دورانِ ٩٠ً 

مشخص کننده ي اين حالت عبارت است  علائمِ. آيد

نامرتب و  کوچک، صورتِ رشد، سرِ از کنديِ

برآورد شده . ککود ذهنيِ  بالاخره عقب افتادگيِ

کودک با يکي و يا  ٥٠٠٠است که ساليانه حداقل 

  .  فوق متولد مي شوند بيشتر از علائمِ

  

نشر . ترجمه ي دکتر فروزاني –گتري .ا.ه مباني تغذيه، اثرِ نقل از

  ٤٦صفحه ي  –ششم  چاپِ –چهر 
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را » اعتياد « و » مواد  سوء مصرفِ« ، »مواد  مصرفِ«  سه اصطلاحِ ميانِ لازم است تفاوتِ  [١٢]

  :  »  NIDAملي سوء مصرف مواد  سازمانِ«  تعريفِ طبقِ: متذکر شويم 

که ) از جمله مخدر و يا توهم زا ( هر نوع ماده ي شيميايي " عبارت است از  ) : Drug( ماده  

ر شده و غالبا ً  پس از چندي تغيير در رفتا مرکزي را تحت تاثير قرار داده، باعثِ عصبيِ سيستمِ

 )وبستر  فرهنگِ." ( منجر به اعتياد شود

 به هنگامِ» نشانه هاي ترک « و يا » تحمل «  آشکار شدنِ اتفاقي بدونِ مصرفِ ) : Use( مصرف  

 . نظر ماده ي موردِ کنارگذاشتنِ

 ".قانوني موادِ نامناسبِ مصرفِغيرقانوني و يا  موادِ مصرفِ" ) :  Drug Abuse( سوء مصرف  

پيچيده ي مغزي است که با ظاهر  اعتياد يک بيماريِ"  ) : Drug Addiction( اعتياد به ماده  

 از مشخصه هاي آن ميلِ. آن پي برد مي توان به شروعِ» نشانه هاي ترک « و » تحمل «  شدنِ

بسيار  مصرف حتي پس از مشاهده ي عواقبِ مواد، جستجو و تداومِ شديد به سوء مصرفِ

 يک رفتارِ مواد ممکن است براي فرد تا حد زيادي به صورتِ جستجويِ. ناخوشايند مي باشد

نظر  ماده ي موردِ مصرفِ دراز مدتِ اجباري مي تواند  ناشي از اثراتِ اين رفتارِ. اجباري در آيد

عتاد بوده اند، براي بسياري از افراد که زماني م. مغز و در نتيجه بر رفتار صورت گيرد بر عملکردِ

بازگشت به سوء مصرف دور از انتظار نيست حتي اگر اين بازگشت پس از دوره هاي طولاني از 

   .خود داري رخ دهد

عادت « و » اعتياد «  اصطلاحاتي نظيرِ جايگزينِ» وابستگي «  در سال هاي اخير در متون علمي، اصطلاحِ

اعتياد ديگر  هاني به اين نتيجه رسيد که اصطلاحِج بهداشتِ ، سازمان١٩٦٤ِ در سالِ. گرديده است» 

با اين وجود، کلمه ي اعتياد . را به جاي آن توصيه نمود» دارويي  وابستگيِ« اصطلاحي علمي نيست و 

 )  gov.nih.nida.www://http: منبع (  .عوام رايج است پزشکي و بينِ هنوز هم در منابعِ
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انطباق با  انگيزشي معاصر، عقيده دارند که همه ي رفتار ها کوششي در جهتِ بسياري از نظرياتِ[١٣] 

ممکن است اين سوال پيش بيايد که اگر همه ي رفتارها کوششي براي انطباق با محيط است، . محيط است

مي رسد انطباقي باشد، مي توان توضيح داد ؟ نظريه مواد را که به نظر ن مصرفِ چگونه رفتارهايي نظيرِ

بعضي  مواد، مستلزمِ مصرفِ انگيزش در جواب به اين سوال عنوان مي کنند که رفتارهايي مثلِ پردازانِ

 برخي از موادِ آزاد شدنِ مواد، موجبِ فرد با مصرفِ. رفتارهاي ديگر است از سازو کارهاي انطباقيِ

مثلاً  غذا ( انطباقي  طبيعي فقط هنگامي آزاد مي شوند که وي رفتارِ شيميايي مي شود که به طور

به .انطباق مي باشد معموليِ مواد راهي ميان بر، در مسيرِ مصرفِ. بروز دهد) خوردن، رابطه ي جنسي 

مواد  پاداشي براي مصرفِ انطباقي، به عنوانِ يک پاسخِ طوري که، ماده ي شيميايي به جاي پاداش دادنِ

معيني،  مواد، حداقل تحت شرايطِ چنين ديدگاهي مي فهميم که مصرفِ با در نظر گرفتنِ. عمل مي کند

 .تلاشي که غالباً  به نتيجه ي معکوس مي انجامد. فرد براي انطباق بازتابي ست از تلاشِ

  ٣١صفحه ي  –نشر ني  -شمس اسفند آباد و همکاران نقل از انگيزش و هيجان اثر رابرت فرانکن ترجمه ي حسنِ 

 
هنگامي که معلوم شد : محيط  در گرايش به مواد، ذکر نکته ي زير بي فايده نيست  اهميتِ در بابِ [١٤]

آزمايش قرار   ويتنام، هروئين مصرف مي کنند، ارتش تصميم گرفت سربازان را تحتِ سربازان در جنگِ

يک  پس از انجامِ. مصرف کننده ها بسيار زياد است در نتيجه ي اين آزمايش ها معلوم شد تعدادِ. دهد

حتي پس از جنگ و بازگشت به %  ٩٠معتاد  سربازانِ سري تحقيقات،  ارتش پيش بيني کرد که از بينِ

 با اين وجود پس از بازگشت اين افراد به خانه و زندگيِ. مواد ادامه خواهند داد خانه نيز به مصرفِ

 مصرف کنندگانِ درصدِ ١٥شگفتي دريافتند که تنها  رتش در کمالِا خويش، پژوهشگران و مقاماتِ

درصد اکثراً  کساني هستند که قبل   ١٥نتايج نشان داد که اين  دقيقِ تحليلِ. هروئين دوباره معتاد شده اند

ويتنام نشان مي دهد که وقتي  در واقع، تجربه ي جنگِ. از رفتن به ويتنام نيز مواد مصرف مي کردند

  . براي هميشه معتاد باقي بماند ماده اي مخدر معتاد مي شود، مجبور نيست فرد به

   ٣٢٢ -٣٢٠صفحه ي  –نشر ني  –نقل از انگيزش و هيجان اثر رابرت فرانکن 


